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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده 
ارتقای سطح  و  آموزش  برای  ارتباطات  و  اطلاعات  فناوری  از  که  است   501c3 آمریکا تحت

شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.

ما به عنوان بنیان گذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعه سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ همان طور که 
 ECCE .حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادی های شهروندی و سیاسی برای 
تک تک شهروندان و امنیت، برابری و عدالت می داند. ما دموکراسی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها 
و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته سالار است 

که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند.

ما پروژه اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعه مدنی ایران« را 
در سال ۲۰۱۰ تاسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارائه منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارائه دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعه آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارائه می شوند. آموزشکده توانا آموزش زنده 
دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی و 
گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با کنشگران و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانه 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاوره 

آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است.

تلاش ما برای توسعه توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایران و 
صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی 

هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است.

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در این 
باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، کنشگری 
و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی 

هم وطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما!
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پیش گفتار

و  برای وکلا  نمایندگی حقوقی«۱ در سال ۱4۰۲  بر چالش های  آموزشی »غلبه  دوره 
کسانی که قصد فعالیت و حمایت گری در حوزه امور حقوقی دارند برگزار شد. هدف این 
دوره بررسی موانع ساختاری و سیستمی و اجتماعی در ارائه خدمات حقوقی به قشرهای 
به حاشیه رانده شده و نیز ارائه روش های موثر توانمند ساختن این گروه ها در دستیابی به 
خدمات حقوقی و وکیل بود. همچنین به مسائل چندی از جمله »دسترسی فیزیکی 
)منطقه جغرافیایی و نوع ساختمان ها(«، »موانع اقتصادی«، »ترس و بدبینی نسبت به 
سیستم دولتی و نهادهای حکومتی«، »بدبینی نسبت به وکلا، قضات و ماموران دولت« و 
»تعصبات پدرسالارانه در مورد جرائمی  چون خشونت خانگی و تجاوز به عنف« پرداخته 
شد. افزون بر این، ضمن تمرکز بر خواست های جوامع به حاشیه رانده شده و کمبودهایی 
که این جوامع با آن دست به گریبان اند، به بررسی شیوه هایی پرداخته می شود که طی آن 
وکلا و کنشگران می توانند به افراد این جوامع کمک کنند که برای دسترسی به خدمات 

حقوقی، بر چالش ها و موانع فائق آیند.
اکنون این درس نامه، شامل متن تکمیل یافته این دوره آموزشی، در دسترس شما 

۱ دوره آموزشی آنلاین »غلبه بر چالش های نمایندگی حقوقی«.

https://tavaana.org/overcoming-challenges-legal-representation/
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مخاطبان گرامی قرار می گیرد. امیدواریم محتوای ارائه شده بتواند برای غلبه بر مشکلات و 
موانع در مسیر تحقق آرمان حقوق  بشر به کار شما عزیزان بیاید.
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درس یک: حق دسترسی به خدمات وکیل در قوانین 
ایران و اسناد بین المللی

حق دسترسی به خدمات وکیل یا به طور کلی حق استفاده از حمایت حقوقی، یکی از 
مصادیق دادرسی عادلانه است. امروزه دیگر برای بشر شکی باقی نمانده است که در صورت 
ایجاد محدودیت در حق استفاده از خدمات وکیل، نمی توان معتقد بود که دادرسی عادلانه 
محقق شده است. زیرا گفته می شود طرفین یک پرونده باید به صورت منصفانه و برابر از 
ابزار دفاعی برخوردار باشند. اگر توجه کنیم که در پرونده های کیفری - مخصوصا در جرایم 
امنیتی و سیاسی - یک طرف پرونده دستگاه عریض و طویل دادسرا به همراه نهادهای 
امنیتی و انتظامی قرار دارد، بیش از پیش قدرت دفاع متهم در برابر این مراجع اهمیت پیدا 
می کند. هیچ شکی وجود ندارد که اگر متهم ابزار دفاعی لازم را نداشته باشد، پرونده از 
مسیر خود خارج شده و کشف حقیقت بسیار دشوار می شود. در این میان یکی از ابزارهایی 
که می تواند به این برابری کمک کند، حق استفاده متهم از حمایت حقوقی است. به همین 
دلیل هم این حق در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده 
است. شایان ذکر است که لازمه نقش سازنده وکیل در ایجاد دادرسی عادلانه، استقلال و 
مصونیت های لازم برای وکیل است تا بتواند آزادانه و به دور از هر گونه تهدید و ارعاب از 
حقوق موکل خود دفاع کند. اقتضای چنین دفاعی نیز وجود یک کانون یا اتحادیه مستقل 

از حکومت است که بتواند از وکلا در برابر هر قدرت و مقامی دفاع کند.
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برای بررسی این که قوانین ایران تا چه حد در این زمینه با استانداردهای بین المللی 
مطابقت دارد، ابتدا موارد منعکس شده در قوانین و اسناد را بررسی خواهیم کرد.

اسناد بین المللی
در اسناد منطقه ای و بین المللی حق استفاده از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی در تمامی 
مراحل دادرسی به عنوان یکی از مصادیق تضمین کننده دادرسی عادلانه ذکر شده است. 
اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی به این مورد اشاره داشته اند. مهم ترین این اسناد که 
به طور خاص به مسئله وکالت پرداخته است، »اصول اساسی نقش وکلا« است که در سال 
۱99۰ به تصویب رسیده است. در ادامه به صورت مختصر به بررسی جایگاه و نقش وکلا 

در دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی و منطقه ای می پردازیم.

۱- اصول اساسی نقش وکلا
نقش وکلا در دادرسی عادلانه، رفته رفته چنان اهمیتی به خود گرفت که هشتمین کنگره 
سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین را به خود اختصاص داد. این 
کنگره، که در سپتامبر ۱99۰ در کوبا برگزار شد، منجر به تصویب سندی مهم در مورد 
وکلا و نقش آن ها در دادرسی عادلانه شد. این سند که از یک مقدمه و ۲9 ماده تشکیل 

می شود، مهم ترین سند بین المللی در مورد نقش وکلا در اجرای عدالت است.
در این سند که به جوانب مختلف حرفه وکالت پرداخته شده است، از دول عضو 
دعوت شده است که اصول اساسی حاضر در سند را در چارچوب وضع قوانین و رویه های 

ملی خود مورد توجه قرار دهند و محترم بشمارند.
همان گونه که در مقدمه آن اشاره شده است، این سند برای تضمین حقوق انسان ها 
مبنی بر برخورداری از دادرسی منصفانه که در بسیاری از اسناد بین المللی مورد تاکید قرار 
گرفته، تنظیم و تصویب شده است. »دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی«، »تضمین های 
مسئولیت ها«،  و  »تکالیف  آموزش«،  و  لازم  »شرایط  جزایی«،  عدالت  امور  در  خاص 
و  وکلا«  حرفه ای  »اجتماعات  اجتماع«،  و  بیان  »آزادی  وکلا«،  فعالیت  »تضمین های 

»رسیدگی انتظامی«، سر فصل های این سند را تشکیل می دهند.
حق استفاده از وکیل و مشاوره با او، وظیفه دولت ها برای برآورده کردن این حق، 
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مصون بودن وکیل از تهدید، حق آزادی بیان و اجتماع وکلا و تضمین فعالیت های وکلا از 
جمله مواردی است که این سند به توضیح آن ها می پردازد.

ماده اول این سند به حق تمام افراد مبنی بر برخورداری از کمک وکیل اشاره دارد. 
بر اساس این ماده: »کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می نماید، 
برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آن ها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.«
ماده دوم نیز برای تضمین حق اشاره شده در ماده اول مقرر کرده است که: »دولت ها 
اطمینان حاصل خواهند نمود که روش های مؤثر و مکانیسم های کافی برای دسترسی مؤثر و 
مساوی به وکلا، جهت کلیه افراد داخل قلمرو آن ها و تابع صلاحیت های آن ها بدون تبعیض 
از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و 

غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.«
ماده چهارم نیز در تکمیل ماده دوم، دولت ها و کانون های وکلا را به آگاهی بخشیدن 
عموم به اهمیت وکلا در تحقق آزادی های اساسی تشویق کرده است. بر اساس این ماده: 
»دولت ها و انجمن های حرفه ای وکلا، برنامه های آگاهی عمومی درباره حقوق و تکالیف 
خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلا در حمایت از آزادی های اساسی را رواج 

خواهند نمود.«
این سند همچنان تدابیری برای آنان که توانایی پرداخت هزینه وکیل را ندارند، 
پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 6 این سند: »افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی 
که منافع عدالت ایجاب می نماید، حق دارند از وکیلی با تجربه و شایسته در زمینه ای که با 
ماهیت جرم انتسابی به آن ها مناسبت داشته باشد، جهت تأمین معاضدت حقوقی مؤثر - 
بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه اینگونه خدمات 

باشند - برخوردار گردند.«
حضور وکیل در دادرسی های کیفری و نقش پراهمیت او در ایجاد عدالت در دادرسی، 
سبب شده است که ماده هفتم این سند، حق دسترسی به وکیل را حداکثر تا 4۸ ساعت 
پس از دستگیری، ضروری بداند. طبق این ماده: »دولت ها همچنین اطمینان حاصل 
خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده، با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی 
فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از 4۸ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، 

پیدا کنند.«
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این سند در ادامه برای تضمین فعالیت وکلا و جلوگیری از تعرض به آن ها به واسطه 
انجام امور شغلی تدابیر ارزنده ای پیش بینی کرده است. ماده ۱6 این سند در این مورد 

مقرر کرده است:
دولت ها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا :

الف- قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه ای خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت 
نادرست هستند.

ب- قادر به مسافرت و مشاوره با موکلین خود به طور آزادانه در داخل و خارج از 
کشور هستند.

ج- به خاطر اقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه 
خود انجام می دهند، تحت یا در معرض تهدید، تعقیب یا مجازات های اداری، اقتصادی 

و غیره قرار ندارند.

همچنین ماده ۱7 از لزوم حمایت از وکلای در معرض تهدید توسط دولت سخن گفته 
است. طبق این ماده: »در مواقعی که اهمیت وکلا در معرض تهدید به خاطر انجام وظایف 

آن ها قرار دارد، بایستی از ایشان به قدر کافی توسط مقامات مملکت حفاظت شود.«
در ادامه ماده ۱۸ نیز بیان می دارد که: »وکلا نباید به خاطر انجام وظایف خودشان، 
با موکلین یا اهداف موکلین، یکی دانسته شده و در یک ردیف قرار داده شوند.« به نظر 
می رسد این ماده، با در نظر گرفتن رفتار حکومت های مستبد با وکلا، پیش بینی شده است 
چرا که در حکومت های مستبد همواره برای اتهام زنی به وکلا و منصرف کردن آنان از 
پیگیری پرونده هایی که منجر به نقض حقوق بشر توسط حاکمیت شده است، وکیل 

هم اندیشه و به عبارتی تصدیق کننده اعمال موکل دانسته می شود.
در ادامه این سند به وظایف وکلا و نحوه رسیدگی به شکایت علیه آنان و حق آزادی 
بیان و اجتماع وکلا و دیگر مسائل مربوط می پردازد که با توجه به غیرمرتبط بودن با موضوع 

این نوشته، از اشاره به آن ها صرف نظر می شود.

۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه که در سال ۱94۸ به تصویب رسیده است و مهم ترین سند حقوق بشری است، 
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گرچه به طور مستقیم به حق استفاده از خدمات وکیل اشاره ای نداشته است، اما از لزوم 
منصفانه بودن دادرسی و تامین تضمین های لازم برای دفاع سخن گفته است. ماده ۱۰ این 
اعلامیه بیان می کند که: »هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی 
مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و 

الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.«
همچنین بند اول ماده ۱۱ مقرر کرده است: »هر شخصی که به بزه کاری متهم شده 
باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی - که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام 
تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد - مجرم بودن وی به طور قانونی محرز 

گردد.«
روشن است که تضمین های لازم برای دفاع کلیه مواردی که یک دادرسی سالم و 
منصفانه به آن نیازمند است را شامل می شود. این تضمینات باید به نحوی باشد که متهم 
بتواند با آزادی کامل و در یک شرایط برابر از خود دفاع کند. همچنین این تضمینات شامل 
حقوق پذیرفته شده برای متهم توسط جامعه جهانی را نیز در بر می گیرد. بدون شک یکی 
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم و تضمینات اشاره شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
حق دسترسی به وکیل و استفاده از خدمات وکیل است. حق استفاده از وکیل در اسناد 
بین المللی دیگر در توضیح ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از تضمینات 

دادرسی منصفانه ذکر شده است.

۳- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق که به همراه میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی - که در ۱6 دسامبر 
۱966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید - به عبارتی نسخه کامل تر 
و دقیق تر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران این 
میثاق ها را پذیرفته اند و آن را امضا کرده اند. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دادرسی 
عادلانه جایگاه ویژه ای یافته، به صورتی که چندین مواد به آن اختصاص یافته است. در این 
سند حضور وکیل در دادرسی ها به عنوان یک حق بشری و از ضروریات دادرسی عادلانه 

بیان شده است.
بر اساس بند 3 ماده ۱4 این میثاق، متهم حق استفاده از وکیل را دارد و دادگاه موظف 
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است این حق را به او اطلاع دهد. بند 3 ماده ۱4 در این باره می گوید:
هر کس  متهم  به  ارتکاب  جرمی  بشود، با تساوی  کامل  لااقل  حق  تضمین های  ذیل  را 

خواهد داشت : ...
ب  ـ وقت  و تسهیلات  کافی  برای  تهیه  دفاع  خود و ارتباط  با وکیل  منتخب  خود 

داشته  باشد. ...
دـ در محاکمه  حاضر شود و شخصا یا به  وسیله  وکیل  منتخب  خود از خود دفاع  کند و 
در صورتی  که  وکیل  نداشته  باشد حق  داشتن   وکیل  به  او اطلاع  داده  شود و در مواردی  
که  مصالح  دادگستری  اقتضاء نماید از طرف  دادگاه  رأسا برای  او وکیلی  تعیین  بشود که  

در صورت  عجز او از پرداخت  حق الوکاله  هزینه ای  نخواهد داشت ... .

جمله بندی حاکم بر صدر بند 3 با عبارت »لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت«، 
به خوبی نشانگر ضرورت و اهمیت و ابتدایی بودن حق استفاده از وکیل در دادرسی است. 
ماده ۱4 که کلا از دادرسی منصفانه سخن می راند، حضور وکیل برای دفاع از متهم را 
به عنوان تضمینی برای رعایت عدالت در دادرسی ها دانسته است، تا حدی که صراحتا 
دادگاه ها را موظف کرده است در صورتی که متهم عاجز از انتخاب وکیل باشد، برای او 

وکیل تعیین کرده و هزینه آن را نیز بپردازد.
علاوه بر نمونه هایی که گفتیم، در اسناد دیگری نیز حق برخورداری متهم از خدمات 

وکیل، مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله اسناد زیر:
کنوانسیون حقوق کودک 	
مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس 	
حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان  	
مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم  	

شده اند
اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت 	
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 	
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 	
تدابیری برای تضمین حمایت از حقوق محکومان به مرگ 	
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۴- کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱9۸9 - که مهم ترین سند بین المللی در مورد حقوق 
کودکان است - به اهمیت وکلا در رعایت حقوق کودکان در هنگامی که کودک درگیر 
دادگاه و زندان می شود، اشاره کرده است. حق استفاده از خدمات وکیل در این کنوانسیون 
به عنوان تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است. 
این به این معنی است که وکیل می تواند نقش بسزایی در دادرسی منصفانه به هنگامی که 

یک کودک متهم قرار می گیرد، داشته باشد.
بر اساس ماده 3۸ این کنوانسیون »هر کودک  زندانی  می بایست  از حق  دسترسی  
سریع  به  مشاوره  حقوقی و... برخوردار باشد«. همچنین ماده 4۰ این کنوانسیون می گوید:

هر کودکی  که  متهم  یا محکوم  به  نقض  قانون  کیفری  شود، حداقل  دارای  تامین های  
زیر خواهد بود:

۱- اطلاع  مستقیم  و سریع  از اتهامات  وارده  بر علیه  وی ، در صورت  لزوم  از طریق  
والدین  و یا قیم  قانونی ، و ]حق [ داشتن  مشاوره  حقوقی  و یا سایر کمک ها در تهیه  و 

ارائه  لایحه  دفاعیه . 
۲- روشن  شدن  موضوع  در اسرع  وقت  توسط  مقام  یا ارگان  قضایی بی طرف  و مستقل  

و طی  یک  دادرسی  عادلانه  در حضور وکیل  یا سایر کمک های  حقوقی.

همان طور که مشخص است بند 3 ماده 4۰ این کنوانسیون صراحتا از دادرسی عادلانه و 
لزوم حضور وکیل در دادرسی سخن می گوید. حضور وکیل در این کنوانسیون نه به صورت 

اختیاری بلکه اجباری و به عنوان یک حق بیان شده است.
 

۵- مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شكل از بازداشت یا حبس
این مجموعه اصول، که توسط سازمان ملل در سال ۱9۸۸ پیش بینی شده است، به صورت 
جدی بر حضور وکیل در دادرسی و نقش مهم او در دادرسی عادلانه اشاره می کند. این 
سند بین المللی طی سه ماده، جوانب مختلف حق استفاده از وکیل را مورد اشاره قرار 
می دهد. اصل یازدهم این سند می گوید: »شخص بازداشت شده باید حق داشته باشد از 
خود دفاع کند یا از کمک وکیل، به گونه ای که به وسیله قانون تجویز شده، برخوردار شود.«
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در ادامه اصل ۱7 این سند، به طور دقیق تر به توضیح حق استفاده از وکیل می پردازد. 
بر اساس این اصل:

۱- شخص بازداشت شده باید حق داشته باشد از کمک وکیل حقوقی برخوردار شود. 
مقام ذی صلاح باید بلافاصله پس از توقیف، حقوق او را به وی اطلاع دهد و تسهیلات 

معقول برای اعمال حق وی باید فراهم شود.
۲- اگر شخص بازداشت شده وکیل حقوقی منتخب خود را ندارد، باید حق داشته 
باشد از وکیل حقوقی که به وسیله مقام قضایی یا مقام دیگر به او اختصاص داده 
شده، در همه مواردی که منافع عدالت ایجاب می کند و بدون پرداخت وجهی از طرف 

او - اگر پول کافی برای پرداخت ندارد - برخوردار شود.

همان طور که از متن اصل ۱7 پیدا ست، نه تنها اینکه استفاده از وکیل به عنوان یک 
حق برای شخص بازداشت شده پیش بینی شده است، بلکه مقام قضایی را به فراهم آوردن 
مقدمات این حق نیز موظف کرده است. علاوه بر آن چنانچه فرد بازداشت شده توانایی مالی 
برای پرداخت هزینه وکیل نداشته باشد، در موارد مقتضی باید شرایط حضور وکیل در 
دادرسی توسط مقامات قضایی فراهم شود. این تاکید اهمیت وکلا در تضمین یک دادرسی 

عادلانه را به ذهن می رساند.
در اصل ۱۸ این سند نیز جوانب دیگری از اهمیت وکیل در دادرسی منصفانه قابل 

مشاهده است. طبق بند اول و دوم اصل ۱۸ این سند: 
۱- شخص بازداشت شده یا زندانی، باید حق برقراری ارتباط و مشاوره با وکیل قانونی 

خود را داشته باشد.
۲- شخص بازداشت شده یا زندانی باید اجازه داشته باشد زمان و تسهیلات کافی برای 

مشورت با وکیل قانونی خود داشته باشد.
 

۶- اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای 
شدید  نقض  و  بشر  حقوق  بین المللی  قانون  فاحش  نقض  موارد  قربانیان 

قانون بین المللی بشر دوستانه
در این سند بین المللی - که توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است - از وظیفه دولت 
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برای تضمین دادرسی عادلانه سخن به میان آمده است. در این سند که هدف آن حمایت 
از قربانیان نقض فاحش حقوق بشر است، به طور مستقیم به لزوم حضور وکیل برای دفاع از 
این قربانیان اشاره نشده اما بند »د« ماده ۱۲ و ماده ۲4 از وظیفه دولت ها برای فراهم کردن 
امکانات حقوقی برای دادخواهی قربانیان سخن می گوید. مسلم است یکی از اساسی ترین 
امکانات حقوقی، حضور وکیل در دادرسی ها است به خصوص زمانی که بحث احقاق حقوق 
قربانیان نقض فاحش حقوق بشر در میان باشد، ضرورت حضور وکیل برای دفاع از حقوق 
این قربانیان دوچندان می شود. زیرا در اکثر موارد نقض گسترده و فاحش حقوق بشر از 
طرف حکومت ها و افراد وابسته به آن ها صورت می پذیرد و بدیهی است این گونه ناقضان 
نیز تمایلی به احقاق حقوق قربانیان ندارند. در این موارد وکلا با تخصص خود می توانند در 

مقابل این حکومت ها ایستاده و آن ها را مجبور به تامین حقوق قربانیان کنند.

 ۷- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
این اعلامیه پراهمیت - که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱993 به 
تصویب رسیده است - همانند سند اشاره شده در مبحث پیشین از وظیفه دولت ها برای 
فراهم کردن دادرسی عادلانه سخن گفته است. گرچه در این سند به صورت مستقیم به 
لزوم حضور وکیل در دادرسی اشاره نشده است ولی بند »د« ماده 5، دولت ها را موظف به 
فراهم آوردن امکانات دادخواهی عادلانه برای قربانیان خشونت کرده است. همان گونه که 
در مبحث قبلی اشاره شد، حضور وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است. بدون شک، 
بدون دفاع یک وکیل، زنان قربانیان خشونت به راحتی نمی توانند حقوق از دست رفته خود 

را جبران کنند. 

۸- تدابیری برای تضمین حمایت از حقوق محكومان به مرگ
این سند، که مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱9۸4 است، 
به بیان حقوق محکومان به مرگ در کشورهایی که هنوز مجازات مرگ در آن ها الغا نشده 
است می پردازد. بر اساس این سند، محکومان به مرگ در کشورهایی که مجازات مرگ 
وجود دارد باید با دادرسی عادلانه و با اتخاذ تدابیر ذکرشده در ماده ۱4 میثاق حقوق مدنی 

و سیاسی محاکمه شده باشند.
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بر اساس ماده 5: »مجازات اعدام را فقط متعاقب قضاوت نهایی دادگاهی صالح پس 
از انجام مراحل قانونی، که کلیه تدابیر حفاظتی ممکن را برای حصول اطمینان از انجام 
محاکمه عادلانه می دهد، حداقل برابر با تدابیر ذکرشده در ماده ۱4 میثاق بین المللی 
مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق برخورداری هر شخصی که مظنون یا 
متهم به جرم است که برای آن ممکن است مجازات اعدام در نظر گرفته شود، از مساعدت 

حقوقی کافی در کلیه مراحل دادرسی، می توان به اجرا درآورد.«
همان طور که واضح است این سند بین المللی، رعایت تضمینات مذکور در ماده ۱4 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی را لازم دانسته است. در این میثاق همچنان که قبلا اشاره 
شد حضور وکیل در دادرسی و حق متهم در استفاده از وکیل ضروری و لازمه دادرسی 
عادلانه دانسته شده است. با این وصف می توان گفت در کشورهایی که مجازات اعدام وجود 
دارد، حضور وکیل از اساسی ترین تضمینات لازم برای محاکمه فرد متهم به جرمی است 
که دارای مجازات مرگ است. به عبارتی بدون حضور وکیل هیچ مجازات مرگی به هیچ 

بهانه ای نمی تواند صادر شود و در صورت صدور، مشروعیتی نخواهد داشت.
 

۹- حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان 
این سند مصوب نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با 
مجرمان که در سال ۱955 در ژنو تشکیل است. این سند مهم بین المللی به بیان و توضیح 
حقوق زندانیان و وظایف حکومت در قبال آن ها می پردازد. یکی از حقوقی که برای زندانیان 

محاکمه نشده در نظر گرفته شده است، حق استفاده از کمک حقوقی است.
طبق بند 93 این سند: »زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد برای دفاع از 
خود متقاضی کمک حقوقی رایگان، از هر جا که چنین کمکی وجود داشته باشد، بشود 
مشاور حقوقی او به منظور دفاع از وی و تهیه و ارائه دستورالعمل های محرمانه به او، با وی 

دیدار کند.«
بدیهی است اساسی ترین کمک حقوقی به یک زندانی، امکان دسترسی به وکیل برای 
او است. حق استفاده از خدمات وکیل در مواردی که فردی در زندان است و آزادی اش 

محدود شده و نمی تواند پیگیر امور خود باشد، اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
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خود  آزادی  از  که  نوجوانانی  از  حمایت  برای  متحد  ملل  سازمان  مقررات   -۱۰
محروم شده اند

این سند در سال ۱99۰ توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است. این سند برای 
حمایت از نوجوانانی که از آزادی محروم شده اند، تدابیری پیش بینی کرده است تا این 
محرومیت صدمه چشمگیری به فرد نوجوان وارد نکند. یکی از این تدابیر، حق نوجوان 
در استفاده از وکیل است. علاوه بر آن نوجوان محروم شده از آزادی، باید بتواند از خدمات 
رایگان وکیل برخوردار شود. این امر به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق نوجوان زندانی و 

محاکمه او به صورت عادلانه پیش بینی شده است.
بند الف ماده ۱۸ این سند مقرر کرده است: »نوجوانان باید حق استفاده از وکیل 
حقوقی را داشته و هر جا که چنین کمکی موجود باشد، بتوانند متقاضی کمک حقوقی 

رایگان شوند و به طور منظم با مشاوران حقوقی خود ارتباط داشته باشند.«
 

۱۱- اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت
این اصول مصوب »کانون بین المللی وکلا« در سال ۱99۰ است. ۱97 کانون وکلای 
مستقل جهان عضو کانون بین المللی وکلا هستند که »کانون وکلای مرکز« و »اسکودا 
از  این سند به صراحت استقلال وکلا را یکی  نیز عضویت در آن دارند. مقدمه  ایران« 
تضمین های اساسی دادرسی عادلانه دانسته است. در این مقدمه بیان شده است که: 
»استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون 

در جامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می گردد.«
 

۱۲- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
این کنوانسیون در سال ۱95۰ با عنوان »کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و 
آزادی های اساسی« توسط اعضای وقت شورای اروپا به تصویب رسید و سپس پروتکل های 
متعددی به آن اضافه شد. این کنوانسیون به لزوم حضور وکیل در دادرسی ها برای دفاع 
از متهم اشاره کرده است. طبق بخشی از ماده 6 این کنوانسیون: »هر شخصی که متهم 
به ارتکاب یک جرم جنایی است، از حداقل حقوق ذیل برخوردار است: … 3- دفاع از خود 
به وسیله  خودش یا از طریق وکیل حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر 
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به پرداخت هزینه های مربوط به استخدام وکیل حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح 
اجرای عدالت، وکیل مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.«

 
۱۳- کنوانسیون بین آمریكایی حقوق بشر

این سند منطقه ای در سال ۱969 بین کشورهای قاره آمریکا تصویب و لازم الاجرا شد. 
بند ۲ ماده ۸ این کنوانسیون به طور مشابه کنوانسیون اروپایی بیان داشته است: »حق 
خدشه ناپذیر معاضدت وکیل تسخیری« اگر متهم از خود دفاع نکند یا وکیل او در مدت 

زمانی قانونی در رسیدگی شرکت نکند، برای متهم باقی است.
 

۱۴- منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها
این سند منطقه ای در سال ۱9۸۱ توسط سازمان وحدت آفریقا، بین کشورهای آفریقایی 
به تصویب رسید که هم اکنون تمامی کشورهای آفریقایی بدان ملحق شده اند. بند »ج« 
ماده 7 این منشور مقرر می دارد: »حق دفاع متهم شخصا یا با برخوردای از مساعدت 

حقوقی وکیل انتخابی و ارتباط محرمانه و خصوصی با وکیل برای متهم، وجود دارد.«
 

۱۵- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
با تایید ۱۲۰ کشور در »رم« به تصویب رسید. در این  این اساسنامه در سال ۱99۸ 
سند مهم مواد متعددی در ارتباط با لزوم حضور وکیل در دادگاه جنایی بین المللی مقرر 
شده است. توجه به این مواد نشان می دهد که وکلا نقش مهمی در دادرسی عادلانه در 
رسیدگی های این دادگاه دارند. حق داشتن وکیل، برخورداری از مشاوره وکیل و دفاع از 
اتهامات توسط او، از شروع تا پایان رسیدگی و وظیفه دادگاه مبنی بر تعیین وکیل برای 
متهم در زمانی که وی عاجز از پرداخت هزینه وکیل است، از جمله تضمیناتی است که در 

این اساسنامه پیش بینی شده است. 
در ادامه می پردازیم به مواد مربوط به حق برخورداری از وکیل در دادرسی های دادگاه 

بین المللی کیفری.
ماده 55: »… ج( از مشاوره حقوقی شخص مورد نظر خود برخوردار شود یا اگر مشاور 
حقوقی ندارد، در هر شرایطی که برای حفاظت از عدالت ضروری است، برای وی مشاور 
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حقوقی تعیین گردد و در صورتی که شخص مذکور توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه 
آن را ندارد، هیچ  گونه هزینه ای از این بابت به وی تعلق نگیرد؛ و… د( با حضور وکیل از او 
بازجویی به عمل آید، مگر آنکه شخص داوطلبانه از حق خود برای داشتن وکیل مدافع، 

صرف نظر کرده باشد.«
ماده 6۱: »دادگاه مقدماتی بر حسب مقررات بند ۲، در مدت زمان معقولی پس از 
تسلیم کردن شخص یا حضور داوطلبانه وی در برابر دادگاه، موظف است جلسه استماع 
برای تایید اتهاماتی که دادستان بر پایه آن ها خواستار محاکمه گردیده است را تشکیل 
دهد. این جلسه استماع باید با حضور دادستان و شخص متهم و نیز وکیل مدافع وی 

برگزار شود.«
ماده 67: »… ب( متهم از وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه و برقراری ارتباط با 
وکیل مدافع خود که به طور محرمانه انتخاب نموده است، برخوردار گردد؛... د( مطابق ماده 
63 بند ۲، در محاکمه حضور داشته و دفاع از خود را شخصا یا از طریق وکیل مدافعی که 
خود انتخاب نموده، انجام دهد، اگر متهم از مشاوره حقوقی برخوردار نشده، وی را از داشتن 
این حق مطلع نمایند که در هر حال دادگاه برای حفظ عدالت می تواند برای وی مشاور 
حقوقی تعیین نماید و اگر متهم از توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه آن برخوردار 

نیست، این خدمت رایگان می باشد.«
 

۱۷- اساسنامه دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق
در این سند بین المللی نیز حضور وکیل در دادرسی ها لازم و تضمین کننده دادرسی عادلانه 

شمرده شده است.
طبق ماده ۲۰ اساسنامه، شعب دیوان مکلفند محاکمات را » منصفانه و سریع « با 
رعایت کامل حقوق متهم و نیز با توجه خاص به حفاظت و حمایت از قربانیان و شهود 

انجام دهند. 
به این منظور، ماده ۲۱ اساسنامه دیوان ضوابط و تضمینات مندرج در ماده ۱4 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورخ ۱966 را در خود جای داده است. حق استفاده از 
وکیل - همان طور که در مباحث قبلی اشاره شد - از مهم ترین حقوق دفاعی متهم در ماده 

۱4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
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۱۸- اساسنامه دیوان رسیدگی به جنایات در رواندا
این اساسنامه - که در سال ۱994 از طرف شورای امنیت تایید شده است - برای تعقیب 
افراد مسئول کشتار جمعی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی نگاشته شده 

است.
در بند 4 از ماده ۲۰ این اساسنامه -  مانند اساسنامه دیوان رسیدگی به جنایات در 

یوگسلاوی سابق - حق استفاده از وکیل در مراجع قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

اهمیت و اثرگذاری این اسناد 
ممکن است این سوال پیش آید که این اسناد چه دردی را دوا می کنند؟ و اگر 
چنان چه مثلا دادگاه ها حق دسترسی به وکیل را محدود کردند، نهادهایی که این اسناد 
بین المللی را نوشته اند، چه ابزاری را برای برخورد با متخلفان آن دارند؟ در پاسخ به این 
سوال می شود گفت که، اگرچه نهادهای بین المللی - حتی سازمان ملل - اختیار استفاده 
از زور برای مجاب کردن دولت ها به رعایت کنوانسیون های بین المللی را ندارند، اما از لحاظ 
سیاسی و حقوقی، دست شان خالی هم نیست. مثلا »تحریم های حقوق بشری«، یکی از 

این ابزارها ست. 
در راستای این تحریم ها، ممکن است روابط دیپلماتیکِ مثلا جمهوری اسلامی با سایر 
دولت ها خدشه دار شود، یا این که محدودیت های اقتصادی علیه آن اعمال شود. همان طور 
که در حال حاضر تحریم های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، یا مثلا 

دولت کانادا عمدتا به دلیل نقض حقوق بشر، با جمهوری اسلامی رابطه سردی دارد.
از آن جا که حق برخورداری از دادرسی عادلانه نیز یکی از مصادیق حقوق بشر است 
و حق دسترسی به وکیل یک بخشی از این حق است، بنابراین اعمال محدودیت در آن ، 
چه از طریق قانون گذاری و چه در عمل، می تواند منجر به برخی واکنش های بین المللی 

بر ایران شود.
برای یک مثالِ خاص، جمهوری اسلامی همواره سعی کرده است که استقلال کانون 
وکلا را به نوعی، از بین ببرد و این نهاد را تحت تسلط خود در آورد. به همین دلیل است 
که اتحادیه بین المللی وکلا یا IBA، حکومت ایران را تهدید کرد که در صورت از بین بردن 
استقلال کانون وکلا، وکلای ایران در محاکم بین المللی - که از طرف دولت ایران معرفی 
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می شوند - پذیرفته نخواهند شد. همچنین در گزارش های سازمان ملل، درباره نقض حقوق 
بشر، یکی از مواردی که به عنوان نقض حقوق بشر همواره بر آن تاکید شده، محدودیت 

در دسترسی به وکیل است. 
برای مجاب کردن مَحاکم ایران، جهت رعایت حق دسترسی به وکیل، هر ذی نفعی 
می تواند موارد ایجاد محدودیت در حق دسترسی به وکیل رد به نهادهای زیر مجموعه 

سازمان ملل گزارش کند. برخی از این نهادها عبارتند از:
کمیته حقوق بشر )CCPR( که ناظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  	
	 )CRC( کمیته حقوق کودک
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران 	

 
قوانین داخلی

در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: »در همه دادگاه ها، 
طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را 
نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد«. در قانون انتخاب وکیل 
توسط اصحاب دعوی نیز مقرر شده است که طرفین دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و 
محاکم مکلف به پذیرش وکیل هستند. همچنین در قوانین مختلف - از جمله قانون آیین 
دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - در 
مورد حق داشتن وکیل موادی وجود دارد. به عنوان نمونه ماده 5 قانون آیین دادرسی 
کیفری مقرر کرده است که »متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و 

از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره  مند شود.«
در کنار این موارد در برخی حالات حضور وکیل در دادرسی الزامی دانسته شده است. 
به عنوان نمونه در ماده ۱3 قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است که برای 
متهمی که به جنون مبتلا شده باید وکیل تعیین شود یا در ماده ۱9۰ گفته شده است 
که حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس 
ابد است، ضروری است. همچنین ماده 34۸ پیش بینی کرده است که در مرحله دادگاه در 
جرایم مستوجب مجازات اعدام، حبس ابد، قطع و قصاص عضو و حبس درجه سه و بالاتر 
برای متهم باید وکیل تعیین شود. در مورد محاکمه در دادگاه اطفال نیز مطابق ماده 4۱5 
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همان قانون در برخی حالات حضور وکیل الزامی است. در همه موارد فوق اگر خود متهم 
وکیلی معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری از طرف دادگاه الزامی است.

در قوانین ایران، به طور خلاصه ضمانت های اجرایی  برای سلب حق بهره مندی از 
وکیل، پیش بینی شده است که در ادامه به معرفی آن  ها می پردازیم:

نقض حكم
سلب حق بهره مندی از وکیل، می تواند باعث نقض حکم صادر شده از دادگاه بدوی شود. 

البته این ضمانت اجرا در قوانین، خیلی روشن، پیش بینی نشده است.

مسئولیت کیفری
بر اساس ماده 57۰ قانون مجازات اسلامی، سلب حقوق ملت جرم محسوب می شود. از 
آنجا که حق بهره مندی از وکیل، در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به رسمیت 

شناخته شده  است، سلب آن از طرف هر مقام قضایی و غیر قضایی جرم است. 

مسئولیت انتظامی
بر اساس تبصره یک ماده ۱9۰ قانون آیین دادرسی کیفری، »سلب حق همراه داشتن 
وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و 

سه است.« 

مسئولیت مدنی
چنان چه متهمی از داشتن وکیل منع شود و در اثر سلب حق داشتن وکیل، خسارتی 

متحمل شود، می تواند جبران این خسارت را از سلب کننده مطالبه کند. 

کاستی های قوانین درباره ضمانت اجرا
علی رغم اینکه در ماده-واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، نقض حکم، به 
عنوان ضمانت اجرا پیش بینی شده است، اما ابهامات این ماده باعث شده است که کارایی 

چندانی نداشته باشد. 
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در سیستم حقوقی کشورهای اروپایی و کشورهایی که حقوق اروپا را اقتباس کرده اند، 
معمولا مصادیق نقض حکم، در مراجع بالاتر به دو گروه تقسیم شده اند. یک مواردی که 
این طور فرض می شوند که قطعا در تضاد با موازین حقوقی بوده اند و حکم را بی اعتبار 
می کنند، و همین طور مواردی که در آن تاثیر عدم رعایت قانون بر اعتبار حکم باید بررسی 

شود. 
»سلب« و »محدودیت« در حق بهره مندی از وکیل، در دسته اول قرار می گیرند؛ 
یعنی به محض اینکه محرز شد که حق متهم بر داشتن وکیل، محدود یا سلب شده، 
دیگر نوبت به این نمی رسد که بررسی شود که آیا این امر در درستی حکم تاثیر داشته 
یا نه بلکه حکم صادرشده قطعا نقض می شود. این در حالی است که در ماده 434 قانون 
آیین دادرسی کیفری، سلب یا محدودیتِ حق استفاده از وکیل، به طور مشخص از جهات 

تجدیدنظرخواهی عنوان نشده است. 
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درس دو: موانع عملی حق بهره مندی از حمایت حقوقی

در این بخش ضمن پرداختن به »موانع عملی حق بهره مندی از حمایت حقوقی«، وکلای 
معاضدتی و تسخیری را معرفی خواهیم کرد و تهدید هایی که وکلای حقوق بشری با آن 

روبه رو هستند را بررسی می کنیم.

مسئله وکلای معاضدتی و تسخیری
حق دسترسی به خدمات وکیل یکی از مهم ترین حقوق متهم است. حضور وکیل در پرونده 
می تواند سرنوشت متهم را تغییر دهد. اما در این میان ممکن است یک شخص توانایی مالی 
لازم برای استخدام وکیل را نداشته باشد. در این حالت نمی توان گفت شخصی که پول 
ندارد، نباید از حق استفاده از وکیل برخوردار شود. به همین دلیل لازم است دستگاه های 
مسئول در این مسئله دخالت کنند. تقریبا در بیش تر کشورها مقرراتی پیش بینی شده 
است تا افراد بی بضاعت بتوانند به صورت رایگان در برخی شرایط از وکیل استفاده کنند. 
در ایران نیز شاهد چنین مقرراتی هستیم. در برخی موارد وجود وکیل در پرونده الزامی 
است که در این صورت وکیل انتخاب شده توسط دادگاه را »وکیل تسخیری« می نامند. به 
عنوان مثال بر اساس ماده 34۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در جرایم دارای 
مجازات سلب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو، جرایم دارای مجازات 
تعزیری درجه 3 و بالاتر در دادگاه و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱9۰ قانون آیین دادرسی، 
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الزامی است. همچنین داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب 
اعدام و حبس ابد ضروری و لازم است. بر همین منوال بر اساس ماده 4۱5 همان قانون، 
وکیل باید در بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان حضور داشته باشد. در تمامی این موارد 
اگر متهم خودش وکیل معرفی نکند، دادگاه موظف به تعیین وکیل تسخیری برای او است. 
در مقابل در برخی موارد حضور وکیل الزامی نیست اما قانون پیش بینی کرده است که 
اگر شخص نیاز به وکیل داشته و تمکن مالی نداشته باشد، می تواند برای او  وکیل تعیین 
کند. همچنین خارج از دادگستری، کانون های وکلا هم در برخی موارد اقدام به معرفی 
وکیل رایگان برای متقاضی می کنند. این نوع وکیل، »وکیل معاضدتی« نامیده می شود. در 
کانون های وکلای دادگستری یک اداره معاضدت قضائی وجود دارد که شهروندان می توانند 
تقاضاهای خود را برای استفاده از وکیل معاضدتی به آنجا بدهند. وجه مشترک وکیل 

تسخیری و معاضدتی این است که شخص از پرداخت حق الوکاله معاف می شود.
علی رغم اینکه مسئله وکلای تسخیری و معاضدتی در مقررات پیش بینی شده است 
اما در عمل موانعی وجود دارد که باعث می شود استفاده از این نوع وکلا به درستی حق 
بهره مندی از خدمات وکیل را تامین نکند. مهم ترین مانع، موضوع حق الوکاله است. علی رغم 
اینکه پیش بینی شده است حق الوکاله وکلای تسخیری و معاضدتی در مواردی که دادگاه 
تعیین می کند، از طرف دولت پرداخت خواهد شد اما از آنجا که مبلغ تعیین شده بسیار 
ناچیز است - به طوری که حتی هزینه های انجام شده توسط وکیل را پوشش نمی دهد - 
اکثریت قریب به اتفاق وکلا از دریافت این مبلغ خودداری می کنند. همچنین بروکراسی 
مربوط به دریافت حق الوکاله از دولت، بسیار دشوار است به طوری که یک وکیل تسخیری 
برای دریافت حق الوکاله باید به اصطلاح دوندگی زیادی انجام دهد. این مسائل باعث شده 
است که وکلای تسخیری و معاضدتی احساس کنند که کاملا بدون دستمزد، از پرونده های 

سنگینی وکالت می کنند. 
از طرف دیگر فرهنگ نادرستی هم در میان وکلا شایع شده است که وکیل تسخیری 
و  باعث شده است در عمل وکلای تسخیری  این دلایل  اکتفا کند.  به حداقل ها  باید 
معاضدتی در حد رفع وظیفه در پرونده دخالت کنند. به طوری که تعداد قابل توجهی از 
این وکلا صرفا در جلسه حاضر می شوند و چند جمله ای در صورت جلسه می نویسند و بس. 
قطعا در چنین وضعیتی متهم فقط در ظاهر و صرفا جهت رعایت تشریفات قانونی دارای 
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وکیل است اما در حقیقت حق متهم در استفاده از خدمات وکیل و به تبع آن حق دفاع 
وی به طور جدی مخدوش شده است.

تهدیدهای موجود علیه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر
مشکل اساسی دیگر در پرونده های امنیتی و سیاسی، عدم تمایل اکثریت وکلا به دخالت 
در این پرونده ها است. از آنجا که به پرونده های امنیتی و سیاسی همواره با دید امنیتی 
نگریسته شده  است تا دید حقوقی، و با توجه به اینکه در این پرونده ها معمولا نیروهای 
امنیتی در یک طرف پرونده قرار می گیرند، بیش تر وکلا به دلیل بیم از موقعیت شغلی 

خود، در این پرونده ها ورود نمی کنند. 
به دفعات شاهد بودیم وکلایی که به صورت تخصصی در پرونده های سیاسی و امنیتی 
وکالت می کنند، از طرف نهادهای امنیتی و قضائی مورد تهدید واقع شده اند و در موارد 
قابل توجهی برای آن ها پرونده های قضایی تشکیل شده و بعضا محکوم به زندان یا لغو 
پروانه وکالت شده اند. در چنین وضعیتی طبیعی است که به جز تعداد اندکی، مابقی وکلا 
حاضر نخواهند شد که در پرونده هایی که ممکن است خود آن ها با دردسر مواجه شوند، 

وکالت کنند.
از طرف دیگر در موارد قابل توجهی مشاهده شده است که قضات دادگاه های انقلاب یا 
بازپرس مربوطه، متهم را به نوعی، از استفاده از وکیل منع می کنند. به این نحو که طوری 
وانمود می کنند که ورود وکیل به پرونده می تواند تبعات منفی داشته باشد. در برخی موارد 
هم واقعا به همین شکل است. برخی از قضات دادگاه انقلاب با برخی از وکلایی که به 
صورت تخصصی در پرونده های امنیتی وکالت می کنند و همسو با حکومت هم نیستند 
وارد نوعی خصومت شده اند. به همین دلیل در پرونده هایی که این وکلا ورود می کنند، 
سعی می کنند تا حداکثر سخت گیری درباره آن پرونده صورت بگیرد. در برخی موارد 
گزارش شده که قاضی به متهم گفته است فلان وکیل را عزل کند و اگر چنین نکند، 
با سنگین ترین مجازات مواجه خواهد شد. در این وضعیت خود وکلا نیز از ورود به این 
پرونده ها به دلیل رعایت مصلحت موکل خودداری می کنند. طبیعی است در این حالت 
بسیاری از متهمان پرونده های امنیتی و سیاسی بدون وکیل خواهند ماند. همچنان که در 

حال حاضر یکی از مشکلات اساسی این متهمان نداشتن وکیل است.
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قوانین معارض با موازین حقوق بشر
وجود قوانین متعارض با حقوق بشر در حقوق ایران از دیگر چالش های موجود در قبال 
حق بهره مندی از خدمات حقوقی است. به عنوان مثال خروج از دین اسلام در سیستم 
حقوقی جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نمی گیرد و حتی با تحقق برخی از شرایط، 
ممکن است شخص با مجازات ارتداد مواجه شود. در این راستا همیشه این امکان وجود 
دارد که نسبت به فردی که از اسلام خارج شده و مسیحیت را به عنوان دین خود انتخاب 
کرده است، پرونده قضایی تشکیل شود. گرچه در این پرونده ها هم حضور وکیل در مقام 
دفاع از این شخص منعی ندارد اما به هر حال وکیل نمی تواند بگوید که دین مسئله ای 
شخصی است و خارج شدن موکل خود از اسلام مجازات قانونی ندارد. یا در حقوق جمهوری 
اسلامی، ارتباط جنسی دو هم جنس ممنوع و جرم است. در اینجا نیز وکیل امکان توجیه 
رابطه جنسی دو هم جنس را نخواهد داشت. مثال های فراوان دیگری وجود دارند از جمله 
رابطه جنسی و خارجی خارج از علقه زوجیت، توهین به مقدسات، تجاوز زناشویی و غیره. 
در همه این موارد وکیل مجبور است اصل مسئله را انکار کند. مثلا در این مثال ها برخلاف 
حقیقت وکیل باید بگوید موکل خود همچنان معتقد به اسلام است و سوء تفاهمی پیش 
آمده است یا وجود رابطه جنسی را انکار کند. به عبارتی قوانین وکیل را به دروغ گفتن سوق 

داده اند. در این وضعیت طبیعتا توان وکیل برای دفاع از موکل خود محدود خواهد شد.

محدودیت در دفاع از موکل
چالش دیگری که می توان در اینجا بدان اشاره کرد، محدود بودن اختیارات وکیل در دفاع از 
موکل خود است. در برخی از کشورها وکلا این اختیار را دارند که دلیل جمع آوری کند. این 
امر در پرونده های کیفری در ایران بسیار بسیار محدود است به طوری که وکلا به صورت 
مستقل حق اخذ دلیل از نهادها و اشخاص را ندارند. به همین دلیل آن ها مجبور هستند 
هر درخواست خود را از طریق دادگاه مطرح کنند. این محدودیت در برخی پرونده ها دلیل 
اصلی نقض حقوق موکل است. به عنوان مثال در موارد قابل توجهی گزارش شده است که 
متهم در نهادهای امنیتی و انتظامی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته است. در این 
پرونده ها مشکل اساسی مسئله اثبات است. معمولا دادگاه ها ادعای شکنجه متهم را منوط 
می کنند به اثبات از ناحیه خود متهم. در این حال متهمی که در بازجویی و به دور از چشم 
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همگان مورد شکنجه قرار گرفته است، نمی تواند ادعای خود را اثبات کند. از طرف دیگر به 
وکلا نیز اجازه تحقیق مستقل و جمع آوری دلایل داده نمی شود. با توجه به اینکه اقرار و 
اعتراف تحت شکنجه بی اعتبار است، اگر متهم یا وکیل او نتواند اثبات کند که اقاریر تحت 
شکنجه بوده است، این اقاریر به ضرر متهم تمام خواهد شد. همچنین در قوانین جمهوری 
اسلامی مواردی پیش بینی شده است که اجازه دخالت در پرونده موکل خود را محدود 
می کند. به عنوان مثال در صدر ماده 4۸ گفته شده است که وکیل با موکل تحت نظر خود 
می تواند فقط یک ساعت ملاقات کند. طبیعتا محدودیت در ملاقات به منزله محدودیت در 
استفاده از حمایت حقوقی است. به طور کلی هر محدودیتی برای وکیل محدودیت نسبت 

به حق دفاع و نهایتا محدودیت در حق بهره مندی از خدمات وکیل است.
نسبت به بهره مندی از خدمات وکیل توسط افراد دارای معلولیت نیز چالش های قابل 
توجهی وجود دارد. گرچه امکان اینکه افراد معلول بتوانند از حق داشتن وکیل بهره مند 
شود وجود دارد اما در مقابل کانون های وکلا و مرکز مشاوران و همچنین قوه قضائیه 
تدابیری برای اینکه افراد دارای معلولیت بتوانند از خدمات مشاوره یا استفاده از وکیل 
بهره مند شوند پیش بینی نکرده اند. به عنوان مثال اگر شخصی دارای معلولیت گفتاری و 
شنوایی باشد، برای استفاده از خدمات مشاوره باید افراد آشنا به ارتباط گیری با این گونه 
افراد در سیستم موجود باشند که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد. به طور کلی افراد 

دارای معلولیت با موانع جدی برای بهره مندی از خدمات حقوقی مواجه هستند. 

ضعف در استفاده از مقررات بین المللی
مسئله دیگری که می توان به آن اشاره کرد، نهادینه نشدن استفاده از مقررات بین المللی در 
احکام صادره از دادگاه ه در جمهوری اسلامی است. کشور ایران به برخی از کنوانسیون های 

بین المللی به صورت مطلق یا مشروط پیوسته است. 
به عنوان مثال کشور ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به صورت مطلق قبول کرده؛ به طوری 
که این موارد هم اکنون حکم قانون را در کشور دارند- علی رغم این مسئله قضات دادگاه ها 
از استناد به این مقررات خودداری می کنند. این باعث می شود که وکلا و موکلان آن ها 
یک ابزار معتبر و به نفع خود را از دست بدهند. این در حالی است که استفاده از این اسناد 
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می تواند به نهادینه شدن موازین حقوق بشر در کشور کمک بزرگی بکند.

فقدان امكانات مشاوره
مشکل دیگری که افراد محتاج به حمایت حقوقی معمولا با آن مواجه می شوند، فقدان 
مراکز لازم و مناسب برای اخذ مشاوره است. به هر حال برخی از افراد توانایی مالی لازم 
برای انتخاب وکیل را ندارند و یا اینکه فکر می کنند فقط با اخذ مشاوره می توانند مشکل 
خود را حل کنند. گرچه در جمهوری اسلامی نهادهایی همچون قوه قضائیه و کانون وکلا به 
صورت رایگان خدمات مشاوره ای ارائه می کنند اما نمی توان گفت که این خدمات به نحوی 
که باید باشد، انجام می شود. در اکثر استان ها خدمات مشاوره ای داخل سالن دادگستری 
انجام می شود. معمولا افراد به صورت سرپا به نوبت می ایستند و ازدحام زیادی مقابل دفتر 
مشاوره صورت می گیرد و وقت تخصیص داده شده برای هر شخص بسیار کم است. معمولا 
افراد دیگر این امکان را دارند که صحبت های مشاور و مخاطب را بشنوند. همچنین معمولا 
مشاورانی که قوه قضائیه انتخاب می کند، بدون اینکه توانایی آن ها به درستی سنجیده شود، 
انجام می شود. به عبارتی هم مشکل سخت افزاری - یعنی نبود مکان های مناسب برای ارائه 
مشاوره - و هم مشکلات نرم افزاری مانند عدم دانش کافی برخی از مشاوران سبب شده 
است که شهروندان نتوانند به صورت رایگان به خدمات حمایت حقوقی در نظر گرفته شده 
دسترسی پیدا کنند. این مشکلات در زندان ها دو چندان است. به هر حال زندان محلی 
است که زندانیان ارتباط خیلی محدودی با خارج از زندان دارند. بسیاری از زندانیان معمولا 
افرادی هستند که نه خود دانش حقوقی دارند و نه امکان اینکه بتوانند از خدمات وکیل 
استفاده کنند را دارند. به همین دلیل وجود مشاور حقوقی در داخل زندان از اهمیت حیاتی 

برخوردار است. 
متاسفانه در زندان های جمهوری اسلامی خدمات مشاوره حقوقی بسیار بسیار محدود 
ارائه می شوند به صورتی که اکثریت قریب به اتفاق زندانیان از این خدمات محرومند. حتی 
برخی از زندانیان برای اینکه بتوانند با مددکاری صحبت کنند و مشاوره بگیرند، حاضر به 
قبول برخی از خواسته های بعضا غیرقانونی مسئولان زندان می شوند. نبود امکانات مشاوره 
حقوقی لازم به زندانیان یکی از دلایل افزایش جمعیت زندان است. با توجه به جمعیت 
زیادی از فارغ التحصیلان حقوق در کشور بهتر این است که از این افراد در زندان ها به 
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عنوان مشاور استفاده شود. حتی زندان ها می توانند شرایط حضور وکلا در زندان ها به 
منظور مشاوره را فراهم کنند.

انحراف از مسیر درست
چالش دیگر موجود تبلیغات منفی حکومت و بالتبع دید نه چندان مناسب جامعه نسبت 
انقلاب سال ۱357 حکومت و قوه قضائیه وارد یک درگیری و  از  به وکلا است. پس 
ناسازگاری با وکلا و کانون وکلا شد. در این راستا پروانه وکالت تعدادی از وکلا لغو شد. در 
قانون گذاری ها سعی شد تا استقلال وکلا مخدوش شود. یک نهاد موازی با کانون وکلا به 
نام »مرکز مشاوران قوه قضائیه« ایجاد شد. قوه قضائیه چندین بار اقدام به تصویب مقرراتی 
کرد که به نوعی به استقلال وکلا خدشه وارد می کند. در آخرین مورد قوه قضائیه برخلاف 
قانون آیین نامه اجرایی، لایحه استقلال وکلا را تصویب کرد و نهادهای مختلف را مجبور 
به اجرای آن می کند. به طور کلی اقدامات قوه قضائیه همگی در راستای ضربه زدن به 
شأن وکلا بود. در کنار این مسئله با افزایش شمار وکلا در کشور و نامناسب بودن فرآیند 
کارآموزی، حرفه وکالت از طرف برخی از وکلا به کارچاق کنی و دلالی تبدیل شد. به 
عبارتی ناکارآمدی سیستم، فساد متقبل در دستگاه قضا و مابین وکلا سبب شده است 
تا شهروندان به دنبال وکلایی باشند که با رابطه یا بعضا با پرداخت رشوه به دنبال حل 
مشکل موکل خود باشند. این مسائل به اینجا ختم می شود که حق بهره مندی از خدمات 
وکیل در مسیر نادرستی حرکت کند و به جای کمک به اجرای عدالت در جامعه به سمت 
ایجاد ناعدالتی برود. همچنین این وضعیت باعث شده است تا وکلایی که با رعایت اخلاق 
و موازین قانونی حرکت می کنند، نتوانند خود را در همگرایی با سیستم موجود تلقی 
کنند. نهادینه نشدن این امر که وکلا هم شأن با قضات هستند، در قوه قضائیه یکی دیگر از 
چالش های پیش رو برای حق بهره مندی از وکیل است. به عنوان مثال معمولا قضات رفتار 
مناسبی با وکلا ندارند. همین امر باعث می شود موکلان نسبت به توانایی های وکیل تردید 
کنند. این نوع نگاه در میان نیروهای انتظامی و امنیتی هم نسبت به وکلا موجود است. 
اولا اینکه بسیاری از ضابطین خود متوجه اهمیت حق بهره مندی از خدمات وکیل نیستند 
به همین دلیل به هنگام مواجهه با یک متهم مهم نمی دانند که به ایشان تذکر بدهند 
حق استفاده از وکیل را دارد یا اینکه به نوعی شرایط مشاوره برای او را فراهم کنند. دوما 
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مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی وکیل را فردی مزاحم و دردسرساز می دانند. به همین 
دلیل معمولا سعی می شود از حضور وکیل در این مراجع ممانعت شود. آموزش ضابطین 
دادگستری و هم چنین تصویب مقررات لازم برای تضمین حضور وکیل در مراجع امنیتی 

و انتظامی راه حل این مشکل است.
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درس سه: موانع قانونی دسترسی به وکیل دلخواه 
در حقوق جمهوری اسلامی

به توضیح موانع دسترسی وکیل دل خواه در حقوق جمهوری اسلامی  این بخش،  در 
می پردازیم و محدودیت های قانونی در این باره را بررسی می کنیم. علی رغم اینکه در 
قوانین جمهوری اسلامی حق دسترسی به وکیل به رسمیت شناخته شده است اما در 
قوانین مواردی پیش بینی شده که این حق را محدود کرده است. از جمله مواردی که در 

ادامه می آید.

محدودیت های قانونی
۱- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس تبصره ماده 4۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تا قبل از لازم الاجرا شدن، چندین 
بار تغییر کرد: »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که 
مجازات آن ها مشمول ماده 3۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین 
دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس 
قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام 
می گردد.« مدتی بعد از تصویب این قانون رئیس قوه قضائیه لیست چند نفره ای از وکلا 
برای هر شهرستان ارائه کرد که فقط این وکلا حق دخالت در پرونده های امنیتی در دادسرا 
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را دارند. این مقرره از جهات مختلف خلاف اصول حقوقی و همچنین حقوق دفاعی متهم 
است:

اولا اینکه انتخاب وکیل و حق دسترسی به او بر اساس اصل 35 قانون اساسی از  	
حقوق شهروندان است. بر اساس این اصل طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب 
کنند. این حق اقتضا می کند که متهمان وکیل دل خواه خود را تعیین کنند در 
صورتی که این تبصره به نوعی متهمان امنیتی را مجبور به انتخاب وکلایی می کند 
که دلخواهش نیست و همچنین انتخاب وکیل توسط متهم به نوعی سلب و این 
حق به رئیس قوه قضاییه داده شده است. لذا این تبصره برخلاف اصل 35 قانون 

اساسی است. 
دوما بر اساس اصلی از حقوق کیفری، ابزارهای دفاع برای طرفین دعوا باید مساوی  	

باشد. اگر فردی دستگیر شده و دستگاه قضا علیه او دعوایی مطرح کرده است، متهم 
باید از ابزارهای لازم برای دفاع از خود بهره مند باشد. انتخاب وکیل به دلخواه خود، از 
مهم ترین ابزار دفاعی متهم است. در جرایم علیه امنیت که یک طرف دعوا دادستان 
به عنوان عضوی از دستگاه قضا است، چگونه ممکن است عضو دیگر این دستگاه 
ابزار دفاعی متهم را تعیین کند؟ به عبارتی تبصره ماده 4۸ ابزار دفاعی متهم امنیتی 
را در دستان شاکی او و فردی قرار داده که به دنبال محکوم کردن این متهم می باشد. 

از این جهت این تبصره برخلاف اصول دادرسی منصفانه است. 
سوما اصل استقلال وکلا ایجاب می کند که مقامات قضایی نتوانند در امور شغلی  	

آن ها دخالت کنند؛ بنابراین این تبصره به نوعی استقلال وکلا را مخدوش کرده و 
رئیس قوه قضائیه را مجاز کرده است که تعیین کند کدام وکیل می تواند پرونده ای را 
وکالت کند و کدام وکیل نمی تواند. بر اساس قوانین و مقررات تمام وکلایی که پروانه 
وکالت دارند می توانند و حق دارند در هر پرونده ای به عنوان وکیل انتخاب شوند 
اما این تبصره این حق را محدود کرده است. به عبارتی این تبصره علاوه بر تضییق 

حقوق دفاعی متهم، حقوق وکلا را نیز نقض کرده است. 

در برخی از پرونده ها گزارش شده است که وقتی متهم از وکلای مورد تایید در مرحله 
تحقیقات مقدماتی استفاده کرده، پرونده از مسیر واقعی خود منحرف شده است به نحوی 
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که وکیل در عوض دفاع از موکل خود وارد نوعی سازش با مراجع امنیتی یا قضائی شده 
و موکل خود را ترغیب به قبول اتهام و اظهار ندامت و پشیمانی کرده است. قطعا در این 
حالت نمی توان گفت شخص متهم توانسته است از حق استفاده از وکیل بهره مند شود زیرا 

وکیل انتخاب شده در راستای مصلحت موکل حرکت نکرده است.

۲- قرار عدم دسترسی

ماده ۱9۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: »چنانچه بازپرس، مطالعه یا 
دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت 
منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، 
قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ 
می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت 
فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم  گیری کند.« همان طور که مشخص است بازپرس 
با استناد به این ماده به راحتی می تواند مانع دسترسی وکیل به اوراق پرونده شود. با توجه 
به اینکه قید مذکور در ماده بسیار کلی و مبهم است، بازپرس خواهد توانست به بهانه 
اینکه دسترسی به پرونده با کشف حقیقت منافات دارد، وکیل را از ورود به پرونده منع 
کند. اگر توجه بشود که مهم ترین مرحله رسیدگی به پرونده مرحله تحقیقات مقدماتی 
است متوجه می شویم که اگر وکیل نتواند از محتویات پرونده در این مرحله اطلاع پیدا 
کند، قطعا ممکن است پرونده به ضرر متهم بسته شود. قانون گذار از یک طرف پیش بینی 
کرده است که فقط وکلای مورد تایید می توانند در پرونده های امنیتی در مرحله تحقیقات 
مقدماتی وکالت کنند و از طرف دیگر به همین وکلای مورد تایید به نوعی اجازه نمی دهد 
که به محتویات پرونده دسترسی پیدا کنند. با این حال عملا متهم به طور کلی در مرحله 
تحقیقات مقدماتی از حق بهره مندی از خدمات وکیل نمی تواند استفاده کند. مضافا بر 
اینکه اثرات این محرومیت از حق در مرحله دادگاه نیز ادامه پیدا خواهد کرد زیرا در 
اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها قضات دادگاه های انقلاب بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
در مرحله تحقیقات مقدماتی رأی صادر می کنند. به طور کلی قانون گذار با پیش بینی ماده 
۱9۱در وضعیت فعلی آن، وکیل را به مثابه سربازی بدون اسلحه کرده است که مجبور 

است با یک ارتش مسلح بجنگد.
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۳- دادگاه ویژه روحانیت

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم و تخلفات روحانیون در صلاحیت 
دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت است. این دادگاه ها بعد از انقلاب سال ۱357تشکیل 
شد. فارغ از اینکه فعالیت این دادگاه ها برخلاف قانون اساسی است، قوانین و مقررات حاکم 
بر آن ها متفاوت از مقررات مربوط عمومی مربوط به رسیدگی جرایم است. یکی از این 
مقررات خاص، الزام روحانی بودن وکیل در این دادگاه ها ست. بر اساس قانون انتخاب وکیل 
توسط اصحاب دعوی دادگاه ویژه روحانیت تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل 
مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب شود. بنابراین اولا متهم 
حق ندارد شخصی به غیر از روحانی را به عنوان وکیل انتخاب کند، دوما این دادگاه است 
که وکلای روحانی مجاز را تعیین می کند تا متهم یکی از آن ها را انتخاب کند. به عبارتی 
حق بهره مندی از خدمات وکیل تا حد قابل توجهی در دادگاه های ویژه روحانیت محدود 

شده است.
لازم به ذکر است علاوه بر محدودیت قانونی نسبت به مداخله وکیل در دادرسی ها، در 
عمل شاهد هستیم که در برخی موارد از جمله پرونده های مرتبط با حقوق بشر، مقام های 
امنیتی یا قضایی، متهم را از داشتن وکیل منع کرده و یا به نوعی دخالت وکیل در فرآیند 

دادرسی را محدود می کنند. این اقدام از طرق مختلف شکل می گیرد: 
ترساندن متهم از اینکه اگر فلان وکیل را انتخاب کنی، محکوم می شوی 	
اجازه ندادن به وکیل برای دسترسی به پرونده  	
مجبور کردن متهم به عزل وکیل خود، تهدید و ارعاب وکیل برای کناره گیری کردن  	

از پرونده 
سوق دادن متهم به انتخاب وکیلی که توسط نیروهای امنیتی معرفی می شوند و  	

مواردی از این قبیل از جمله اتفاقاتی است که در عمل در ایران افتاده است.

برای غلبه بر ایجاد محدودیت در استفاده از وکیل، در پرونده های سیاسی و امنیتی، 
یکی از کارهای اساسی، آموزش فعالان توسط وکلای داخل و خارج از کشور است. اگر 
فعالانی که در معرض پرونده سازی قرار دارند، خود اطلاعاتی از قبل در باره جرایم امنیتی، 
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حقوق متهم، نحوه بازجویی  و جواب به سوالات مقامات قضائی و امثالهم، داشته باشند، 
قطعا زمانی که امکان استفاده از وکیل نداشته باشند، خودشان می توانند تا حدودی به دفاع 
حقوقی از خود بپردازند. وکلای فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین سازمان های حقوق 
بشری مستقر در خارج از کشور، می توانند به طرق مختلف از جمله »تهیه کتابچه های 

دستی«، فعالان داخل کشور را از لحاظ دانش حقوقی، توانمند کنند. 
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درس چهار: اهداف و ماموریت های سازمان های 
حقوقی حوزه  حقوق بشر

در این بخش به اهداف و ماموریت هایی که موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر برای خود 
تعریف می کنند، می پردازیم؛ با توجه به تجربه های موسسات مختلف در کشورهای مختلف 

که شاید برای امروز یا فردای ایران آموزنده باشند. 

به صورت کلی موسسات حقوقی حوزه حقوق  بشر که اهداف دقیق و مشخص برای خود 
تعریف می کنند، موفق تر هستند. هرچند شرایط مختلف، از جمله مشکلات مالی  و تلاش 
برای استفاده حداکثری از کمک های مالی که برای موسسات حقوقی حوزه حقوق  بشر در 
دسترس هستند، گاهی موسسات را مجبور می کند که اهداف گسترده ای برای خود تعریف 
کنند. اما حتی موسساتی حقوقی حوزه حقوق  بشر که در موضوعات مختلف کار می کنند، 
می توانند ماموریت های خود را با یک هدف مشخص بزرگ تر و متناسب با ساختار خود 

تعریف کنند.

چند نمونه موفق
چند مثالی که در ادامه می آید می تواند روشن گر باشد.
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مرکز منابع حقوقی
»مرکز منابع حقوقی« در آفریقای جنوبی یک از نمونه های خوبی از یک  موسسه  حقوقی 
حوزه حقوق بشر است که هدفش را به صورت واضح تعریف می کند: »استفاده از قانون به 
عنوان ابزاری برای عدالت و تلاش برای توسعه یک جامعه مردم سالار که بر مبنای اصول 
حقوق بشر عمل می کند.« این موسسه سپس ماموریت های مشخصی را ذیل این هدف 

تعریف می کند: 
حصول اطمینان از اینکه اصول، حقوق و مسئولیت های مندرج در قانون اساسی  	

آفریقای جنوبی مورد احترام، ترویج و مسئولیت است
تشویق احترام برای حاکمیت قانون و مردم سالاری برآمده از قانون اساسی  	
توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده برای دفاع و گسترش حقوق  	

خود
ترویج برابری جنسی و نژادی و مخالفت با هرگونه تبعیض ناعادلانه  	
و کمک به توسعه قوانین مربوط به حقوق بشر.  	

بنیاد میرنا مک
مثال دیگر بنیاد »میرنا مک« در گواتمالا است که هدف ساده و در عین حال دقیقی را 
برای پیش برد خدمات حقوقی خود مشخص می کند و آن آموزش مدنی است. این موسسه 
سپس ماموریت های مشخصی را ذیل آن هدف برای دادن آموزش مدنی به فعالان حقوق 

بشر محلی تعریف می کند: 
تاریخ حقوق بشر، دولت های و جامعه مدنی در گواتمالا 	
مسائل مربوط به قوانین خانواده و کار 	
مسائل مربوط به قوانین محیط زیست و حقوق مردمان بومی  	

شورای وکلای برمه
الگو شایسته توجه است. این  »شورای وکلای برمه« مثال دیگری است که به عنوان 
موسسه متشکل از وکلای برمه ای تبعیدی خارج از برمه است که مقر اصلیش در بانکوک، 
تایلند است. از آن جایی که  وکلای تبعیدی برمه ای امکان پیش برد اهداف حقوق  بشری 
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خود را از طریق مجراهای حقوقی داخل برمه به دلیل شرایط سیاسی آن کشور ندارند، 
این موسسه هدف اصلی خود را به طور مشخص »برقراری مجدد حکومت قانون« در برمه 
تشریح می کنند و سپس ماموریت های دقیقی را ذیل آن هدف کلی برای خود تعریف 

می کنند: 
آموزش اصول حقوق بشری و اهمیت حکومت قانون برای مردم برمه 	
ارائه مشورت حقوقی به جنبش های دموکراسی  خواهی در برمه 	
آگاهی رسانی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در برمه 	
ارائه کمک های حقوقی به پناه جویان، مهاجران و فعالان دموکراسی خواه برمه  ای که  	

خارج از برمه زندگی می کنند. 

مرکز کمک های حقوقی دولتی استان کانتو
اهداف موسسات دولتی حقوقی حوزه حقوق بشر ممکن است به صورت مشخص توسط 
لایحه یا بخشنامه ای تعریف شده باشد. به عنوان مثال، در ویتنام، »مرکز کمک های حقوقی 
دولتی استان کانتو« یک  موسسه حقوقی حوزه حقوق  بشر است که دفتر مرکزی آن در 
شهر کانتو مستقر شده است و چندین شعبه در شهرهای دیگر استان کانتو و همچنین 
ده ها کارمند وکیل دارد. هدف اصلی این موسسه ارائه خدمات حقوقی به افراد کم بضاعت 
در پرونده های جزایی و بعضی امور خاص مدنی است. با این  حال، در کنار ارائه خدمات 
حقوقی، این موسسه به ماموریت فراهم کردن آموزش دانش های اولیه حقوقی به مردم 

عادی نیز مشغول است.

اهداف و ماموریت موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر برای کمک حقوقی به 
شهروندان کم درآمد 

معمول ترین هدف موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر بر محور ارائه خدمات حقوقی به 
شهروندان کم درآمدی است که برای نیازهای حقوقی اساسی خود نیاز به وکیل دارند اما 
توان پرداخت حق وکلات به نرخ آزاد را ندارند. فلسفه این نوع موسسات این است که تمام 
شهروندان جامعه باید برای نیازهای اساسی حقوقی خود به وکیل دسترس داشته باشند 
حتی اگر توان پرداخت حق وکلات را نداشته باشند. و بدون این امکان برابری در برابر 
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قانون و اجرای عدالت غیرممکن است. موسساتی که در کشورهای کم تر توسعه یافته به 
این هدف می پردازند - که هم درصد شهروندان کم درآمدشان به نسبت بیش تر است و 
هم جامعه حقوقی کوچک تری دارند - به ویژه مسئولیت سنگین تری را برای ایجاد عدالت 
حقوقی به دوش می کشند. و این موسسات در کنار خدمت رسانی مستقیم به موکلان 
خود، غالبا به فکر تغییر شرایط حقوقی و سیاسی جامعه خود هم هستند چرا که در اکثر 
کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، قوانین یا سیاست های حاکم بر جامعه با 
مشکلات زیادی روبه رو هستند که بدون حل ساختاری آن مشکلات عدالت حقوقی هیچ 

گاه به صورت کامل نمی تواند اجرا شود. 
به عنوان مثال موسسه »پروژه مدافعان کامبوج« در کنار اینکه به متهمان کم درآمد 
در پرونده های کیفری کمک حقوقی مستقیم می کند، به دنبال اصلاح آیین دادرسی 
کیفری حاکم بر کامبوج نیز هست. مشخصا یکی از استراتژی های »پروژه مدافعان کامبوج« 
این  بود که تمام استشهاد های کتبی و غیرمستقیم شاهدان زنده در پرونده های کیفری را 
به چالش بکشد؛ طبق قوانین کامبوج، متهمان در پرونده های کیفری این حق را دارند که از 
شاهدان پرونده به صورت مستقیم و رودرو سوال بپرسند ولی در عمل این حق اکثرا به اجرا 
در نمی آمد و سیستم قضایی کامبوج به استشهادهای کتبی و غیر مستقیم بسنده می کرد. 
این استراتژی به »پروژه مدافعان کامبوج« کمک کرد تا دادگاه های کامبوج اهمیت شهادت 
رودرو را به رسمیت بشمارند و نیروهای انتظامی کامبوج با آگاهی از حق متهم برای 
رویارویی مستقیم شاهدان پرونده خود از استفاده شاهدان تقلبی یا نامعتبر اجتناب کنند. 
دولت ها همچنین نقش پررنگی را در کمک رسانی مالی به موسسات حقوقی حوزه 
حقوق بشر که به صورت مستقیم به شهروندان کم درآمد کمک حقوق می دهند، بازی 
می کنند که ریشه در مسئولیت اخلاقی دولت ها و الزامات حقوقی قوانین داخلی هر کشور 
و همچنین قراردادهای بین المللی دارد. به عنوان مثال اصل سه از اصول اساسی »سازمان 
ملل متحد« در مورد نقش وکلا مقرر می  کند: »دولت ها موظفند که بودجه کافی و همچنین 
سایر منابع لازم برای خدمات حقوقی به فقرا و در صورت لزوم سایر افراد را فراهم کنند.« 
از نظر تاریخی، از آن   جایی که اجرای این اصل به منابع مالی گسترده    ای نیاز دارد، خیلی از 
کشورها تفسیر این وظیفه را به پرونده های کیفری محدود کرده اند. حتی بعضی از کشورها 
این وظیفه را تنها محدود به پرونده های کیفری سنگین و پرونده هایی که متهم در آن با 
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مجازات اعدام روبه رو است محدود می کنند. در حالی که عبارت »خدمات حقوق به فقرا« 
در این اصل در صورت ایده آل باید شامل عنوان خدمات حقوقی در پرونده های مدنی که 

شهروندان کم درآمد با آن سروکار دارند نیز بشود.
گفتنی است هرچند که اکثر موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر که به ماموریت 
خدمت رسانی حقوقی مستقیم به موکلین خود مشغول هستند هدفشان ارائه خدمات 
حقوقی به اقشار کم درآمد است، استثنائات متعددی نیز در این باره وجود دارد. موسساتی 
ممکن است در موارد خاص تصمیم به قبول پرونده موکلینی بکنند که فارغ از وسع مالی 
آن موکلین: کمتر وکیلی در بخش خصوصی حاضر به قبول پرونده آن ها باشد؛ پرونده آن ها 
از نظر تاثیر بر تفسیر قانون اساسی اهمیت ویژه داشته باشد؛ یا پر ونده  آن ها از نظر تاثیر بر 

افکار عمومی اهمیتی ویژه ای داشته باشد. 

گروه  یک  به  که  بشر  حقوق  حوزه  حقوقی  موسسات  ماموریت       های  و  اهداف 
خاص اختصاص دارند 

موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر گاهی اهداف و ماموریت های خود را بر یک گروه خاص 
با ویژگی های مشترک تعریف می کنند. متداول ترین نوع از این موسسات بر مسائل زنان 
تمرکز می کنند. هرچند همچنان به میزان کافی کمک حقوقی برای رسیدگی به تبعیضات 
جنسی و مسئله در سیستم های قضایی کشورهای مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال 
در آفریقا، سازمان ها با تضاد دشوار بین قوانین عرفی یا سنتی و سیستم های حقوقی که 
توسط قدرت های استعماری تحمیل شده اند دست و پنجه نرم می کنند. قوانین عرفی 
اغلب حقوق کمتری برای زنان قائل می شود و تبعیضات و خشونت های بسیاری بر زنان 
تحمیل می کنند؛ سنت های رایج مربوط به ارث، ازدواج، طلاق، ختنه اجباری نمونه هایی 
از این سنت ها هستند که گاهی خارج از سیستم حقوقی رسمی یک کشور و گاهی توسط 
سیستم قضایی یک کشور بر زنان تحمیل می شوند. موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر 
که بر مسائل زنان تمرکز دارند، در نتیجه ماموریت پیچیده ای دارند که برای رفع تبعیضات 
و خشونت های علیه زنان هم زمان باید در دو بعد قانون و فرهنگ مسیری برای اصلاح و 
تغییر بسازند. از دیگر موسساتی که بر خدمات حقوقی به یک گروه خاص اختصاص دارند، 
می تواند به گروه های که هدفشان رفع تبعیضات علیه گروه های بر حاشیه رفته یا کم قدرت 
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- نظیر اقلیت های قومی و جنسی است - یا موسساتی که بر حقوق کودکان تمرکز دارند 
اشاره کرد.

اهداف و ماموریت       های موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر که به یک موضوع 
خاص اختصاص دارند 

موسسات حوزه حقوقی حوزه حقوق بشر که به یک موضوع خاص اختصاص فارغ از 
هویت افراد مورد حمایت شان تمرکز دارند، به نسبت زیاد رایج نیستند ولی می توانند نقش 
مهمی را برای ایجاد هم دلی بین اقشار مختلف جامعه حول یک ارزش حقوق بشری خاص 
بازی کنند. به عنوان مثال موسسات حقوقی که بر »آزادی بیان« تمرکز دارند با دفاع از 
»آزادی بیان« موکلینی با ایدئولژی  یا جایگاه اقتصادی و اجتماعی گوناگون می توانند به 

تبلیغ »آزادی بیان« به عنوان یک ارزش حقوق ب شری جهان شمول کمک کنند. 
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درس پنج: مروری بر زیرساخت های موثر برای دفاع از 
حقوق انسانی و مدنی شهروندان 

در این بخش زیرساخت های موثر برای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان را مرور 
می کنیم و درباره زیرساخت هایی که به طراحی موثر چنین راهبردهایی کمک می کنند، 

بحث می کنیم.

برای طراحی راهبردهایی که باعث ایجاد تغییرات مثبت در راستای دفاع از حقوق انسانی 
و مدنی شهروندان جامعه و پیش برد اهداف حقوق بشر می  شوند، وکلای حوزه حقوق بشر 
باید درک روشنی از اهداف خود و زیرساخت  های جامعه ای که در آن کار می کنند، داشته 
باشند. در این جلسه زیرساخت هایی که به طراحی موثر چنین راهبردهایی کمک می کنند 

را مرور می کنیم.
شناخت زیرساخت هایی که می تواند برای ایجاد تغییر حقوقی مثبت در حوزه حقوق 
بشر استفاده شود بستگی به شرایط و ویژگی های هر جامعه دارد و امکان دارد به مرور 
زمان تغییر بکند. به صورت کلی، می توان چنین زیرساخت هایی را به چهار دسته کلی 

تقسیم کرد: 
۱. زیرساخت  مردمی

۲. زیرساخت سیاسی 
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3. زیرساخت بین المللی
4. زیرساخت قضایی

وکلای حوزه حقوق بشر معمولا برای طراحی راهبرد موثر برای پیگیری اهداف خود 
چند زیرساخت را هم زمان مورد هدف قرار می گیرند. در ادامه به شرحی کوتاه از این 

زیرساخت ها می پردازیم.
 

۱- زیرساخت مردمی
زیرساخت مردمی زمانی برای پیش برد اهداف حقوق بشری بیش ترین استفاده را می توانند 

داشته باشند. چرا که:
اهداف حقوق بشری مورد نظر متضاد هنجارهای فرهنگی بومی است و برای ایجاد  	

تغییر حقوقی در راستای آن اهداف نیاز به تغییر هنجارهای فرهنگی بومی در سطح 
مردمی است

اهداف حقوق بشری مورد نظر از محبوبیت لازم مردمی برخوردارند و سیستم سیاسی  	
جامعه طوری است که دولت خود را ملزم به پاسخگویی مطالبات مردمی می داند

اهداف حقوق بشری مورد نظر از محبوبیت لازم مردمی برخوردارند و سیستم سیاسی  	
جامعه به دنبال اصلاحت داخلی برای بهبود روابط بین المللی خود است

جامعه به سیستم رسمی قضایی و سیاسی کشور اعتماد ندارد و اجرای عدالت از  	
طریق مجراهای غیررسمی محلی مثل سازمان های مذهبی یا شورهای حل اختلافات 

قبیله در آن جامعه پیگری می شوند
یا جامعه به دنبال تغییر سیستم قضایی و سیاسی خود است ولی بر سر چگونگی یا  	

اولویت های آن تغییر به بحث و مذاکره مشغول است.
 

۲- زیرساخت سیاسی
را  استفاده  ترین  بیش  بشری  اهداف حقوق  برد  پیش  برای  زمانی  زیرساخت سیاسی 

می توانند داشته باشند که:
حکومت برای تغییر ابراز تمایل می کند 	
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حکومت برای بقای خود نیاز به اصلاحات حقوقی دارد 	
یا رقابت سیاسی داخلی فضایی را برای پیگیری اهداف حقوق بشری ایجاد می کند. 	

 
۳- زیرساخت بین المللی

را  استفاده  بیش ترین  بشری  اهداف حقوق  برای پیش برد  زمانی  بین المللی  زیرساخت 
می توانند داشته باشند که:

حکومت نگران شهرت بین المللی خود است 	
وکلا و موسسات حقوق بشری داخل کشور برای حفظ امنیت یا تامین مالی نیاز خود  	

به کمک سازمان های بین المللی دارند
جامعه جهانی از اهرم های لازم برای فشار سیاسی به حکومت برخوردار است 	
سیستم قضایی کشور برای تامین مالی یا توسعه خدمات خود حاضر به همکاری با  	

سازمان های بین المللی است
یا جامعه جهانی با اهداف حقوق  بشری مورد نظر هم دل است. 	

 
۴- زیرساخت قضایی

زیرساخت قضایی زمانی برای پیش برد اهداف حقوق بشری بیش ترین استفاده را می توانند 
داشته باشند که: 

قوه قضایی کشور صالح، مستقل و بی طرف است طوری که وکلای حوزه حقوق بشر  	
بتوانند امید به پیگیری اهداف خود از طریق دادگاه را داشته باشند

ساختار حقوقی کشور طوری است که موفقیت حتی در یک  پرونده شخصی در  	
حوزه حقوق بشر بتواند به عنوان مرجع یا الگو برای پرونده  های مشابه مورد استفاده 

قرار بگیرد
یا سیستم سیاسی کشور حاضر به اجرای احکام مستقل دادگاه است و قوه قضائیه  	

نزد مردم از مشروعیت لازم برخوردار است.

همان طور که پیش تر گفته شد، تحلیل شرایط خاص هر جامعه در انتخاب زیرساخت های 
مناسب برای طراحی راهبردهای موثر که بتواند اهداف حقوق  بشری را پیگیری کنند لازم 
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است. همین طور در اکثر موارد برای پیگیری اهداف حقوق  بشری باید از چند زیرساخت 
استفاده کرد و عواملی که زیرساخت های مختلف را موثر می کنند اغلب به هم ارتباط 
دارند. علاوه بر این، برخی از اهداف حقوق بشری ذاتا به دنبال تغییر در یک زیرساخت 
خاص هستند ولی زیرساخت های دیگر هم برای ایجاد آن تغییر می توانند مورد استفاده 

قرار بگیرند.
به عنوان مثال، یکی از اهداف مهم موسسه »فدراسیون بین المللی وکلای زنان« ایجاد 
برابری جنسی در مسائل مربوط به وراثت در سراسر آفریقا است. معمولا در بسیاری از 
کشورهای غرب آفریقا وقتی مردی که سرپرست خانواده است فوت می کند، اموال او به 
خانواده پدری مرد برمی گردد؛ در نتیجه  بیوه آن مرد فوت شده یک شبه می تواند فقیر و 
بی خانمان شود. در ابتدا وکلای این موسسه، ریشه اصلی این مشکل را تبعیض جنسی در 
قانون شناسایی کردند. در راستای این تحلیل، این موسسه به دنبال راهکاری برای تغییر 
قوانین مربوط به ارث از طریق زیرساخت سیاسی در آن کشورها افتاد و حتی توانست در 
بسیاری از کشورهای غرب آفریقا مجلس را مجبور کند که به زنان حقوق برابر در قوانین 
مربوط به وراثت بدهند. با این حال، این موسسه بعدا پی  به این نکته برد که در کشورهایی 
که این قوانین طبق میل آن ها در ظاهر به سمت بی طرفی جنسی تغییر کرده، باز هم 
عملا نابرابری جنسی در چگونگی تقسیم ارث و میراث از طریق وصیت نامه   و شیوه های 
غیررسمی ادامه دارد. با توجه به این مشاهده، این موسسه سپس شروع به بررسی عوامل 
فرهنگی این موضوع پرداخت و متوجه شد تغییر افکار عمومی از طریق زیرساخت مردمی 
برای تحقق واقعی هدف برابری جنسی قضیه ارث و میراث به اندازه تغییر قانون اهمیت 
دارد. بعدها این موسسه مشغول پیگیری چندین کارزار آگاهی بخشی مردمی و آموزش به 
جامعه در مورد موضوع ارث زنان شد و سعی کرد رهبران مذهبی و محلی را هم در این 
کارزارها دخیل کند. نمونه مشابه دیگر، موضوع ختنه زنان است، که علی رغم اصلاحات 
حقوقی در جهت ممنوعیت ختنه زنان در بعضی کشورها همچنان ادامه دارد چون افکار 

عمومی در آن کشورها همچنان به صورت گسترده اعتقاد به ختنه زنان دارد.
مثال موسسه »فدراسیون بین المللی وکلای زنان« در آفریقا و قوانین مربوط به وراثت 
این سوال را ایجاد می کند که رابطه قانون و افکار عمومی چگونه است. به طور سنتی، 
قوانین جامعه - اعم از مدون یا غیر مدون - در بسیاری از موارد ریشه در آداب و رسوم یک 
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جامعه دارند و زمانی که کنشگران محلی به دنبال تطبیق قوانین محلی با اصول بین المللی 
حقوق بشر هستند، به ویژه در مورد مسائل خانوادگی یا جنسی، به دنبال تغییری هستند 
که شاید بسیار مترقی تر از هنجارهای فرهنگی در آن جامعه باشد. در نتیجه تغییرات 
اجتماعی که از بالا از طریق زیرساخت سیاسی یا قضایی با تغییر قوانین رسمی به مردم 
تحمیل شود، می تواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود و در عمل کارایی زیادی نداشته 

باشد.
برای حمایت از تغییرات حقوقی در راستای اهداف حقوق  بشری معمولا اقناع جامعه 
لازم است. با این حال، برخی از قوانین یا هنجارهای ضد حقوق بشر - مانند قتل های 
ناموسی یا سنگسار - به قدری دور از انسانیت هستند که اجازه دادن به تعصبات فرهنگی 
محلی برای جلوگیری از ریشه کردن آن ها مطلقا غیراخلاقی است. مسئله دشوار، تعیین این 
است که کدام قوانین یا هنجارها علی رغم تضاد با آداب و رسوم رایج محلی نیاز به تغییر 
فوری حقوقی از بالا توسط زیرساخت سیاسی یا قضایی دارند و کدام یک تغییرات حقوقی 

مطلوب بهتر است بعد از تغییر فرهنگ محلی و اجماع گسترده مردمی اعمال شوند.
سوال دشوار دیگر این است که در حکومت های مستبد که امکان تغییر فرهنگ  
نامطلوب محلی که توسط حاکمیت حمایت می شوند، به دلیل نبود آزادی برای فعالیت 
سیاسی نیست چگونه می توان سعی در تغییر آن فرهنگ به واسطه آموزش عمومی کرد. 
آموزش عمومی از خارج توسط روزنه  های کوچکی که آن جامعه با دنیای آزاد دارد، مثل 
ارتباط از طریق اینترنت یا ماهواره، هرچند هیچ گاه نمی توانند به اندازه آموزش مستقیم 
محلی موثر باشند، شاید بتوانند با خلاقیت تا حدی نقش آگاهی سازی جامعه را به دوش 
بکشد. همچنین زیرساخت بین المللی نظیر فشار سیاسی جامعه جهانی به حکومت یا 
کمک های مالی خارجی مشروط به قوه قضائیه شاید بتواند حکومت را وادار کند که تا 

حدی فضا را برای آموزش مدنی در جهت ارتقا وضعیت حقوق  بشر کشور باز کند. 
برای آموزش مدنی در جهت تغییر فرهنگ نامطلوب محلی که مغایر اصول بین المللی 
حقوق بشر است ابتدا باید ریشه های آن فرهنگ به درستی فهمیده شود و راهکاری موثر و 
خلاق با آگاهی عمیق فرهنگ جامعه برای اقناع مردمی طراحی شود. همچنین همکاری با 
چهره های محلی که مورد اعتماد جامعه هستند، می تواند ابزاری مفید برای آموزش مدنی 

باشند.  
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در مجموع زیر ساخت مردمی، سیاسی، قضایی و بین المللی هر کدام می توانند مکمل 
یکدیگر برای پیش برد اهداف حقوق بشری بسته به شرایط جامعه باشند.
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برای  بین المللی  اهرم هایی  از  استفاده  شش:  درس 
دفاع از حقوق مدنی و انسانی شهروندان

در این بخش نحوه استفاده از اهرم های بین المللی برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی 
شهروندان را بررسی می کنیم و برخی از این اهرم ها را به تفصیل توضیح می دهیم.

انسانی  و  مدنی  از حقوق  دفاع  برای  مهم  زیرساخت های  از  یکی  بین المللی  اهرم های 
شهروندان در کشورهایی می توانند باشند که زیرساخت سیاسی یا قضایی داخلی آن ها 
فرصت کافی برای پیگیری مطالبات حقوق بشری را به تنهایی به وکلای یا موسسات 

حقوق ب شری نمی دهد. 

اهرم های منطقه   ای
در حالی که همه مناطق دنیا نهادهایی مختص به بهبود به وضعیت حقوق بشر بر کشورهای 
منطقه خود ندارند، خوب است که همه  وکلای حقوق بشر از سازوکار نهادهای منطقه 
موجود به عنوان الگو برای تاسیس نهادهای مشابه در منطقه خود یا مرجعی برای مشاوره 
آگاه باشند. به عنوان مثال، »کمیسیون بین-آمریکایی حقوق بشر« یکی از ارگان های 
اصلی و مستقل »سازمان کشورهای آمریکایی« است که ماموریت آن ترویج و حمایت 
حقوق بشر در نیم کره  آمریکا ست. این کمیسیون از هفت عضو مستقل تشکیل شده 
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است که توسط مجمع عمومی »سازمان کشورهای آمریکایی« در سمت شخصی انتخاب 
می شوند، نه نماینده کشورهای محل تولد یا خود. احترام کامل به حقوق بشر در چندین 
بخش منشور این کمیسیون تاکید می شود که می گوید، »اهمیت واقعی همبستگی در قاره 
آمریکا و حسن هم جواری تنها می تواند به معنای تحکیم در این قاره در چارچوب نهادهای 
مردم سالار، نظمی مبتنی بر آزادی های فردی و عدالت اجتماعی بر پایه احترام به حقوق 
اساسی شهروندان باشد.« کار این کمیسیون بر سه رکن اصلی استوار است: ۱. سیستم 
دادخواست فردی، ۲. نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو، و 3. توجه ویژه به 

حوزه  های اولویت دار مثل حمایت از جوامعی که به صورت تاریخی مورد تبعیض بوده اند.
 

معاهدات بین المللی حقوق بشری
 معاهدات بین المللی حقوق بشری، اهرم دیگری برای پیش برد مطالبات حقوق بشری در 
کشورهای  است که آن ها را تصویب کرده اند. اکثر این معاهدات دارای یک نهاد مجری  
هستند که معمولا شامل هیئتی متشکل از کارشناسان و وکلا برای نظارت بر رعایت 
مفاد معاهده توسط کشورهای عضو است. بعضی از این معاهدات حتی اختیار رسیدگی 
به شکایات فردی را در صورت موافقت دولت عضو به نهاد اجرایی مستقل خود می دهند، 
مانند معاهده »میثاق حقوق  مدنی و سیاسی«، »کنوانسیون علیه شکنجه،« و »کنوانسیون 
مربوط به تبعیض نژادی.« به ویژه، »کمیته حقوق بشر« و »کمیته  مبارزه با شکنجه« 
مجموعه معتبری از تفاسیر را در مورد تعهدات دولت های عضو خود در مقابل شهروندان 

فراهم کرده اند. 
موسسات حقوق  بشر در کشورهای مختلف همواره در حال تلاش برای پیدا کردن 
راه هایی هستند که بتوانند معاهدات و هنجارهای حقوق  بشری بین المللی را در کشور 
خود پیاده کنند. در غنا، موسسه »فداراسیون بین المللی حقوق دانان زن« دریافت که مردم 
محلی تمایل بیش تری به پذیرش هنجارهای بین المللی مانند مواردی که در »کنوانسیون 
رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان« بیان شده است، دارند. زمانی که آن ها فرایند الحاق 
دولت خودشان را به معاهدات حقوق بشری بین المللی و نحوه  انطباق شان با قانون اساسی 

کشور خود را بفهمند.
به  بشر  حقوق   بین المللی  هنجارهای  وارد کردن  برای  تلاش ها  اولین  نیجریه،  در 
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دادگاه های داخلی، وکلای نیجریه را ملزم کرد تا به فکر چارچوب ساختاری برای پیش برد 
هدف خود باشند. برای مثال، اولین استانداردهایی که وکلای نیجریه سعی در ایجاد آن 
کردند، مربوط به تعهدات قضات دادگاه برای انجام درست  و حسابی قضایی بود. به صورت 
سنتی، قدرت بازرسی قضات در مورد احکام دستگیری متهمان در نیجریه بسیار محدود 
بود طوری که شامل سنجش استحقاق محتوی پرونده متهمان نمی شد. این رسم به پلیس 
نیجریه قدرت زیادی داده بود که حقوق مدنی متهمان را نقص کنند. در ابتدا وکلای 
نیجریه این حق قانونی را برای قضات ایجاد کردند که شرایط اجرای احکام دستگیری را 
بدون توجه به استحقاق محتوی متهمان بررسی کنند. پس از آزادی تعدادی از متهمان 
به دلیل اجرای نادرست احکام آن ها و جا افتادن این نقش بازرسانه قضات بر پلیس، در 
مرحله بعدی دادگاه های نیجریه این حق را توانستند کسب کنند که قدرت نظارت خود 
در روند پرونده های کیفری را به جنبه های دیگر نیز مطابق با استانداردهای جهانی حقوق 
بشر گسترش دهند. تا زمانی که قضات و مردم نیجریه متوجه ظرفیت قدرت قضائی برای 
نظارت مستقل در پرونده های کیفری و فایده آن نبودند، نمی شد انتظار داشت که اصول 
بین المللی حقوق بشر در مورد حقوق متهمان در پرونده های کیفری یک شبه در نیجریه 
پیاده شود. مثال نیجریه نشان می دهد که چگونه کشورها در صورت امکان می توانند 
اصول بین المللی حقوق  بشر را در سازوکارهای درونی کشور خود پیاده کنند. با این حال، 
زیرساخت سیاسی یا قضایی همه کشورها اجازه چنین اصلاحاتی را نمی دهد و در این 
صورت اهرم های نظارتی خارجی به ناچار به عنوان تنها ابزار پیش برد عدالت در آن کشورها 

باقی می مانند.

گزارشگران و نمایندگان ویژه سازمان ملل
یکی دیگر از ابزارهای بین المللی مهم برای وکلا، به ویژه کسانی که مشکلات گسترده نقض 
حقوق بشر در کشور خود مواجه هستند، ترتیبات »گزارشگران و نمایندگان ویژه سازمان 
ملل« است. تمرکز ویژه به یک موضوع یا کشور خاص فرصت استثنایی را به »گزارشگران 
و نمایندگان ویژه  سازمان ملل« می دهد تا روزه های یک کشور تحت مطالعه را عمیقا 
بررسی کنند. وکلای حوزه حقوق بشر می توانند به فکر راه های خلاق برای تشویق یک 
کشور به دعوت از یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت خود اتخاذ کنند. برای مثال وکلا 
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می توانند مسئولان کشور را قانع کنند که دادن اطلاعات مستقیم به گزارشگر سازمان ملل 
در یک موضوع خاص تنها راهی ست که می توانند شهرت خود را در جامعه جهانی درباره 
آن  موضوع خاص ترمیم دهند یا وکلا می توانند با دادن اطلاعات مستقیم به گزارشگران 
ویژه سازمان ملل درباره  یک موضوع خاص در کشور خود از آن ها بخواهند که از اهرم های 
فشاری خود استفاده کنند تا مسئولان کشور را مجبور به دعوت آن ها برای یافتن نقش 
نظارتی سازمان ملل کنند. به عنوان نمونه، موسسات حقوق  بشری آمریکا با دادن اطلاعات 
درباره شرایط بد زندانیان زن در آمریکا به گزارشگران ویژه سازمان ملل که روی موضوع 
»خشونت علیه زنان« کار می کردند، از گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستند که دولت 
وقت آمریکا را مجاب کنند که به سازمان ملل اجازه تحقیق مستقل درباره وضعیت زن 
در آمریکا را بدهد. این تلاش سرانجام به انتشار گزارشی مفصل توسط گزارشگران ویژه 
سازمان ملل در مورد وضعیت زندانیان زن در آمریکا تبدیل شد که وکلای آمریکایی از آن 
گزارش برای کارزاری گسترده با هدف بهبود وضعیت زندانیان زن در آمریکا استفاده کردند.

 
اهرم های کمتر شناخته شده بین المللی 

برخی از اهرم ها و نهادهای بین المللی هستند که کم تر نزد وکلا و موسسات حوزه حقوق  
بشر شناخته شده اند ولی می توانند ظرفیت خوبی برای استفاده در موضوعات خاص داشته 
باشند. به عنوان مثال »هیئت بازرسی بانک جهانی« یک هیئت بازرسی مستقل برای 
رسیدگی به شکایت افراد یا جوامعی است که معتقدند که یک پروژه  ای که بودجه اش 
توسط »بانک جهانی« تامین شده به حقوق انسانی  آن ها ضربه زده. این هیئت به خصوص 
می تواند در موضوعات حقوق    بشری به حاشیه رفته، نظیر مسائل مربوط به محیط زیست 
یا حقوق کارگران مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، بهره گیری کامل از ظرفیت نظرات 
این سازمان توسط این هیئت می تواند »بانک جهانی« را ترغیب کند که اولویت های حقوق  
بشری را در شرایط بودجه های کمکی خود به کشور  های مختلف بیش تر مورد توجه قرار 

دهد.
 

کنفرانس های سازمان ملل 
گاهی کشورهای عضو سازمان ملل تصمیم می گیرند که کنفرانسی جهانی با موضوعی با 
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اهمیت ویژه برگزار کنند. این گونه کنفرانس ها می توانند برای برجسته کردن مسائل حقوق 
بشری در سطح بین المللی، تاثیرگذاری بر دولت ها و ایجاد همکاری و هماهنگی بین المللی 
مفید باشند. تا به امروز کنفرانس هایی از این جنس با موضوعات مختلفی از جمله کودکان، 

زنان، مسائل کارگری و محیط زیست برگزار شده است. 
به عنوان مثال، کنفرانس جهانی »مبارزه علیه نژادپرستی« فضایی برای وکلای حوزه 
حقوق بشر به وجود آورد که درباره راهکارهای عملی برای مقابله با اشکال نوین نژادپرستی 
و نارواداری در دنیا به بحث بنشینند. این کنفرانس فرصت منحصر به فردی برای حقوقدانانی 
بود که بر موضوع نژادپرستی تمرکز دارند تا با همفکری با همکارانشان از سراسر دنیا و 
بررسی سیاست های کشورهای مختلف در این مورد بتوانند ائتلاف ها و راهبردهای جدیدی 

برای مبارزه با نژادپرستی و نارواداری در کشور خود تنظیم کنند. 
در مجموع اهرم های بین المللی که در این فصل به آن اشاره شد، می توانند ابزارهای 
قوی برای توان بخشی فعالیت وکلا و موسسات حقوقی حوزه حقوق بشر در کشورهای 
مختلف باشند - به خصوص کشورهایی که زیرساخت های محلی آن ها به تنهایی امکان 

تغییر یا اصلاح را نمی دهد.
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درس هفت: چالش ها و راهکارهای ویژه وکلای مدافع 
حقوق  بشر در کشورهای مستبد، در حال گذار یا تازه  

مردم سالارشده 

در این بخش پایانی نگاهی می اندازیم به چالش ها و راهکارهای ویژه وکلای حقوق بشر در 
کشورهای »مستبد«، »در حال گذار« یا »تازه  مردم سالارشده «.

 
وکلای حوزه حقوق بشر در کشورهایی با نظام مستبد، در حال گذار یا تازه  مردم سالارشده 
با چالش های ویژه دست و پنجه نرم می کنند. اغلب زیرساخت قضایی در آن کشورها چنان 
ضعیف یا غیرمستقل است که اصلا نمی شود به عنوان فضایی برای تحقق عدالت به آن ها تکیه 
کرد. همچنین نهادهای سیاسی در آن کشورهای در بسیاری از موارد وکلای حوزه حقوق 
بشر را دشمن خود می  پندارند و در نتیجه برای به سکوت کشاندن یا حذف کامل وکلای حوزه 
حقوق بشر تلاش می کنند. در نتیجه وکلای حوزه حقوق  بشر در چنین شرایطی نیاز به 

شجاعت، خلاقیت، هوشمندی و پشتکار فراوانی برای پیشبرد اهداف خود دارند.
 

 وکلای مدافع حقوق بشر و نظام های مستبد
وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهایی با نظام   مستبد کار می کنند اغلب پی میبرند 
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ادامه کار آن ها بدون به خطر انداختن امنیت خودشان یا موسسه حقوقی که برای آن 
کار می کند ممکن نیست؛ و اگر راهی برای ادامه کار داخل وجود داشته باشد هم نیاز به 

خلاقیت و ریسک پذیزی بالایی دارد.
برای مثال، موسسه حقوقی به نام »مدافعان کامبوجی« سعی کرد اتحادی قوی از 
تمام وکلا و موسسات حقوق بشری در کامبوج درست کند تا زیر یک کارگروه مشترک 
به پرونده  هایی که از نظر سیاسی حساس هستند رسیدگی کنند. و برای مقابل با فشار 
سیاسی داخلی این کارگروه شبکه  ای بین المللی از رسانه ها و موسسات خارجی را به 
عنوان پشتیبان خود درست کرد. یا در دوران خودکامگی پینوشه در شیلی در دهه هفتاد 
میلادی، تشکیلات حقوقی به نام »قلمروی همبستگی« برای ارائه خدمات حقوقی در 
مسائل حقوق بشر از کلیسای کاتولیک به عنوان پایگاه سازمانی خود استفاده کرد. از 
آنجایی که کلیسای کاتولیک در شیلی از نفوذ و اعتبار سنتی برخوردار است، پوشش کلیسا 
به تشکیلات »قلمروی همبستگی« این امکان را داد که از سرکوبگری های سهمگین رژیم 

پینوشه تا حدی در امان بماند.
وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهای سرکوبگر کار می کنند اغلب خود را در 
یک دوراهی اخلاقی می بینند. از یک طرف آن ها سعی می کنند از درون سیستم سرکوبگر 
تلاش کنند که اهداف حقوق بشری را برای موکلین خود پیش ببرند. از سوی دیگر، با این 
کار ممکن است با پذیرش قواعد بازی نظام سرکوبگر، به مشروعیت بخشیدت به آن نظام 
کمک کنند. این سوال اخلاقی درباره  »مشروعیت بخشیدن« وجدان وکلای حقوق بشر را 
اغلب با خود درگیر می کند. برای مثال، آنیستو گورتس لوپز که یک یک وکیل اهل تیمور 
شرقی و از پیشگامان استقلال تیمور شرقی از اندونزی است درباره  حکومت وقت اندونزی 
می گفت، »حکومت اندونزی از دادگاه به عنوان ابزاری نمایشی برای مشروعیت بخشیدن 
به سیاست خود استفاده می کند، تا محلی برای قضاوت واقعی محتوی یک پرونده بر اساس 
قانون.« عدم شفافیت و استقلال زیرساخت قضایی در بسیاری از کشورها همچون حکومت 

وقت اندونزی کار وکلای حقوق بشر را بسیار دچار مشکل می کند.
 

وکلای مدافع حقوق بشرِ در تبعید
وکلای حوزه حقوق بشر که در کشورهایی با حکومت سرکوبگر کار می کنند گاهی چاره ای 
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جز خروج از کشور و ادامه فعالیت های خود از تبعید پیدا نمی کنند. به عنوان مثال در 
طول مبارزه با آپارتاید، بسیاری از وکلای آفریقای جنوبی تبعید را انتخاب کردند تا از خطر 
بازداشت، شکنجه یا حتی مرگ در امان بمانند. ولی سرانجام فعالیت خارج از کشور وکلای 
اهل آفریقای جنوبی نقش بسزایی در سرنگونی حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی داشت.

 
نقش وکلای در حكومت های در حال گذار یا تازه مردم سالار شده 

وکلای  سرکوبگر،  حکومت  یک  سقوط  از  پس  گذار،  حال  در  حکومت های  در 
حقوق  بشر می توانند نقش مهمی در طراحی ابزارهای حقوق موثر - از جمله سازوکاری 
برای حسابرسی قانونمند کارنامه مسئولان پیشین - بازی کنند. در چند دهه گذشته، 
کمیسیون های حقیقت  یاب، به تنهایی یا همراه با روند قضایی، به ابزاری مناسب برای 
پرورش حقیقت، مسئولیت پذیری و آشتی ملی تبدیل شده اند. چنین کمیسیون هایی برای 
ایجاد آشتی ملی می توانند با ایجاد روندی برای شنیدن درد قربانیان یک حکومت مستبد 
فرصتی برای بخشش و ترمیمم دردهای گذشته ایجاد کنند - بدون آنکه استبدادی که بر 
قربانیان رفته فراموش شود. برای مثال، کانون وکلا در کشور سیرالئون، ابتدا با عفو عمومی 
فودای سانکوه، رهبر خشونت گرای »جبهه متحد انقلابی سیرالئون« و سربازانش مخالف 
کرد. وقتی که دولت در حال گذار سیرالئون عفو عمومی را در توافقنامه  صلح به تصویب 
رساند، کانون وکلا سخت تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند مسائل مربوط به حوزه عدالت 
و حقوق بشر در کمیسیونی حقیقت یاب جداگانه بررسی می شود. در نهایت، کانون  وکلای 
سیرالئون در مذاکرات مربوط به ایجاد صلح پایدار و آشتی ملی بر پایه احترام به اصول 

حقوق بشر نقش مهمی را ایفا کرد.
حتما کارهای حقوقی مهم دیگری هم می تواند لازم شود که در دوران گذار انجام داد. 
پس از پایان جنگ و درگیری در یوگسلاوی سابق، یکی از مهم ترین دغدغه وکلای حقوق 
بشری متمرکز بر شرق اروپا، کمک به مهاجرین و تبعیدیان برای بازگشت به وطنشان 

بود - امری که برای رویش یک دموکراسی کثرت گرا در بوسنی و هرزگوین ضروری بود.
ایجاد یک نظام حقوقی نو در بوسنی و هرزگوین با چالش  های بسیاری همراه بود، 
مانند وابستگی اقتصادی زنان به مردان که میراث نظام مردسالار یوگسلاوی بود و همچنین 
آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان. خوشبختانه به کمک سازمان ملل، دها موسسه   
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حقوقی برای کمک به جامعه در حال گذار بوسنی و هرزگوین تاسیس شدند  تا با این 
چالش ها دست و پنجه بزنند.

 
اولویت های موسسات حقوقی حوزه حقوق  بشر در شرایط گذار به دموکراسی

موفق ترین موسسات حقوقی حوزه حقوق  بشر آن هایی هستند که قابلیت این را دارند که 
با تغییر شرایط بتوانند دستور کارشان را از مبارزه با یک حکومت سرکوبگر به ساختن یک 
جامعه مردم سالار نوین بر پایه ساختار قانون اساسی که بتوانند حقوق اولیه انسانی و مدنی 
را برای تمام شهروندان تضمین کند تغییر دهند. شاید مهم ترین سوال پس از چنین گذار 
به سمت دموکراسی این باشد که اولویت های حقوقی برای توسعه حقوق  بشر در قانون  
اساسی تازه تاسیس شده چیست؟ درست همان طور که مبارزان انقلابی باید تلاش کنند که 
چگونه خود را با وظیفه  حکم رانی و دولت مداری در پایان یک انقلاب موفق تطبیق دهند، 
وکلا و موسسات حقوقی حوزه حقوق   بشر نیز باید به بازتعریف اهداف و ماموریت های خود 
در زمانی بپردازند که حامی موفقیت و رشد یک قانون  اساسی تازه تاسیس شده هستن. 
چالش این جا ست که گاهی کسانی که سال ها به مبارزه »علیه چیزی« پرداخته اند پس از 
پیروزی به سختی می توانند خود را به شرایطی که باید »برای چیزی« مبارزه کنند، تطبیق 

دهند. اما مثال های گذار موفق در کشورهای مختلف نیز بسیار است.
 

دو نمونه موفق در فیلیپین و اروپای شرقی
موسساتی نظیر »گروه کمک حقوقی رایگان« در فیلیپین و »بنیاد هلسینکی« در اروپای شرقی 
در تطبیق اهداف خود با واقعیت سیاسی پس از گذار موفق  بوده اند. در فیلیپین، علی رغم کاهش 
رایگان«  تاسیس حکومت جدید، موسسه »گروه کمک حقوقی  از  بین المللی پس  نگرانی های 
توانست با شناسایی ضعف در روی کرد حکومت جدید به مسائل خاص حقوق بشر و هدف قراردادن 
موضوعاتی مانند »برچیدن مجازات اعدام« آرمان اصلی خود را برای ترویج عدالت حفظ کند. موسسه 
»بنیاد هلسینکی« توانست از ابزارهایی که اتحادیه اروپا در اختیار حکومت های اروپایی نوپا قرار 
می دهد، برای توسعه حقوق  بشر در اروپای شرقی استفاده به جایی کند. به خصوص دموکراسی های 
نوپا در کشورهایی نظیر بلغارستان که تمایل داشتند عضو اتحادیه اروپا شوند به وکلای این بنیاد این 

فرصت ویژه را دادند که اهداف حقوق بشری خود را با سرعت مناسبی پیش ببرند.
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